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یادداشت روز

در کنار تنگناها، مســایل و حتی بحران هــای درهم تنیده 
اقتصادی، اجتماعی و سیاســی، ایران اکنون گرفتار مسأله 
بنیادین تری اســت که کمتر به آن توجه می شــود: اختلال 
ارتباطــی. این اختلال نه فقط یک مشــکل ناظر به افکار 
عمومی بلکه منشأ بسیاری از بی‌اثری ها و ناکارآمدی های 
اجرایی و ســوءتفاهم های سیاســی و اجتماعی اســت. 
حاکمیت و جامعه‌ای که در آن ارتباط ها گسسته یا معیوب 
شــده باشــند، نمی توانند خود را ببینند، بشــنوند و درباره 
سرنوشــت خویش گفت‌وگــو کنند. در ســال های اخیر 
نشــانه های این اختلال در همه سطوح آشکار شده است. 
فاصله میان مردم و حکومت افزایش یافته، اعتماد عمومی 
به نهادها کاهش یافته و گفت‌وگو جای خود را به ناباوری، 
خشم و سوءظن داده است. تصمیم گیران گرفتار روزمرگی‌اند 
و مردم نیــز از ناتوانــی در بهبود وضع، دچــار ناامیدی و 
ســرخوردگی شــده‌اند. این وضعیت به معنــای تضعیف 
همبستگی اجتماعی است؛ یعنی فروریختن همان »ما«ی 
مشــترکی که پایه هر جامعه زنده و توسعه‌گراست. اختلال 
ارتباطی فقط به رســانه ها یا شــیوه اطلاع‌رســانی محدود 
نیســت. این اختلال در اصل به معنای ناتوانی در گفت‌وگو 
و ســاخت باور و مسأله مشترک اســت؛ میان حکومت و 
مردم، میان نخبگان و تصمیم سازان و حتی میان گروه های 
مختلف جامعه. وقتی گوش ها و زبان ها از هم دور می‌شوند 
حتی نیت های خیرخواهانه نیز به ســوءتفاهم می‌انجامند. 
نتیجه آنکه مسائلی چون فقر، دشواری معیشت، مهاجرت، 
فرســایش ســرمایه اجتماعــی، بحران محیط زیســت و 
تهدیدهای بیرونی، نه به درستی دیده می شوند و نه با اجماع 
عمومی برای حل آنها چاره‌ای اندیشــیده می شود. ریشه 
بسیاری از سیاست های نادرست و تصمیم های کوتاه مدت 
نیز در همین ناترازی ارتباطی نهفته است. فقدان گفت‌وگوی 
واقعی میان سیاست گذار و جامعه، سیاست را از عقلانیت 
و آینده نگــری تهی می کند. وقتی سیاســت گذار و مجری 
نمی شــنوند، مردم نیز دیگر نمی خواهند ســخن بگویند. 
این چرخه ســکوت و بی‌اعتمادی، خطرناک ترین شــکل 
فرسایش اجتماعی است. اما راه برون‌رفت از این وضعیت 
هــم در خود ارتباط نهفته اســت. گفت‌وگو فقط ابزار حل 
اختلاف نیســت بلکه روش بقای یک جامعه زنده است. 
اگر بخواهیم از تنگنای کنونی بیرون بیاییم باید نظام ارتباطی 
جامعه و نظام حاکمیت را بازسازی کنیم؛ نه صرفا در سطح 
رسانه ها بلکه در شیوه حکمرانی، تصمیم سازی و مشارکت 

عمومی. چند راهبرد در این فرآیند درخور توجه است: 
1 بازگشت به گفت‌وگوی ملی؛ به رسمیت شناختن 

تکثر و شنیدن صداهای ناهم ساز. 
2 اعتمادســازی از طریق شفافیت و پاسخ گویی؛ چون 
اعتمــاد نتیجه گفت‌وگوی صادقانه اســت نــه وعده های 

تکراری. 
3 تقویت نهادهای میانجی مانند دانشگاه ها، رسانه‌های 
مستقل و نهادهای مدنی و احزاب سیاسی که می توانند پلی 

میان جامعه و حکومت باشند. 
4 بازنگری در زبان رســمی سیاست؛ زبانی که به جای 

تهدید و انکار بر همدلی و شنیدن بنا شود. 
5 تغییــر رویکردهای سیاســی و اجتماعی که منجر به 

فزایندگی نارضایتی ها می شوند.
6 مشارکت موثر و ملموس در کاهش رنج های زندگی و 

نگرانی های آنان از آینده. 
جامعه ایران هنوز سرشــار از ظرفیت های انســانی و 
نهادی است. اگر این ظرفیت ها به میدان ارتباط بازگردند، 
می تــوان به بازســازی »تخیل اجتماعی مشــترک« امید 
بســت. در این صورت، پرسش بنیادین »ما می خواهیم به 
کجا برویم؟« دوباره به طور همگانی در افکار عمومی زنده 
خواهد شــد. پس اختلال ارتباطی، مســأله جدی اکنون 
ماســت. اگر آن را به رسمیت بشناسیم و به جای انکار به 
درمانش بیندیشــیم، می تواند آغاز بازســازی اجتماعی و 
سیاسی ایران باشد؛ آغازی که در آن، تدبیر بار دیگر جای 

آینده مه آلود را بگیرد. 

اختلال ارتباطی؛ 
مساله جدی اکنون ما

راهبردهایی برای بازسازی سیاسی و اجتماعی

پیام هایی برای مذاکره
سیدعباس عراقچی می گوید: می توانیم از طریق 

مذاکره غیرمستقیم با آمریکا به توافق برسیم

وزیــر کشــور روز گذشــته در جمــع 
معاونان سیاســی، امنیتی و اجتماعی 
استانداری های سراسر کشور تأکید کرد 
که »نباید پدیده های اجتماعی را امنیتی 
کنیم« و هشــدار داد که آرامش جامعه 
پیش شرط مشارکت مردم در انتخابات 
اســت. اظهاراتی که بــار دیگر یکی از 
مهم ترین مســائل ساختاری حکمرانی 
در ایــران را یادآوری کرد؛ اینکه چرا هر 
پدیده‌ای از حجــاب و اعتراض صنفی 
گرفته تــا اختلافات سیاســی و حتی 
تصمیم هــای اقتصادی به  ســرعت از 
دایره اجتماعی و مدنی خارج شــده و 
در حوزه امنیتی تعریف می شود. روندی 
که نه تنها کارآمدی سیاســت گذاری را 
کاهش می‌دهد بلکه باعث بی‌اعتمادی 
عمومی، کاهش مشــارکت سیاسی و 
از میان رفتن احساس امنیت روانی در 
تأکید  مؤمنی  اسکندر  جامعه می‌شود. 
کرد: »نبایــد پدیده هــای اجتماعی را 
امنیتی کنیم بلکه باید با سازوکار خودش 
موضوعات اجتماعی را حل کرد. مردم 
زمانی در انتخابات مشارکت می کنند که 
جامعه آرام باشد«. سخنان وزیر کشور 
هرچند به مســائل روز کشور و فضای 
پیش‌‌رو در آســتانه انتخابات مجلس و 
ریاست جمهوری اشاره دارد اما از یک 
واقعیت پــرده برمی‌دارد؛ اینکه حتی در 
کشور  تصمیم‌گیری  ســطوح  بالاترین 
خطر امنیتی شــدن مســائل اجتماعی 
به عنوان یک تهدید شناخته شده است. 
   ادامه در صفحه 2

انذار اســکندر مومنی، وزیر کشور در جمع معاونان استانداری ها:
نباید پدیده های اجتماعی را امنیتی کنیم 

باید موضوعات اجتماعی را با ســاز‌و کار خودش حل کرد
مردم زمانی در انتخابات مشــارکت می کنند که جامعه آرام باشد

به همین بهانه سازندگی بررسی می کند:
چرا تندروها حتی حجاب را هم

به یک مقوله امنیتی تبدیل می کنند؟

روایات جعلی رسانه ملی!
اظهارات نماینده بناب درباره جنگ 12روزه

2
سیاست

ایران را جدی نمی گیریم
نصرالله پورجوادی

4
کافه

نفس داروگر برید
قتل خاموش صنایع چگونه اتفاق می افتد؟

6
توسعه

صابر پایان 
مرگ مغزی استعداد والیبال

7
کوچه

هادی خانیکی

استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه

3
افق

عاطفه شمس

گروه سیاسی



سال هشتم  شماره 022102
بررسی رویدادهای سیاسییک شنبه 11 آبان 1404 میهن

گروه سیاسی: در روزهایی که اخبار جنگ ۱۲ روزه سرخط رسانه ها 
بود، صداوسیما مجموعه‌ای از گزارش ها و تصاویر را منتشر کرد که 
به اقتضای شــرایط به‌ســرعت در فضای مجازی نیز دست به‌دست 
شــد. در همان روزها، صداوسیما مدعی شد چند جنگنده اف–۳۵ 
اسرائیلی در جریان درگیری ها ساقط شده و خلبانان آنها نیز دستگیر 
شــده‌اند. همزمان، گزارش هایی درباره کشف »کارخانه پهپادسازی 
دشمن« و دســتگیری صدها »جاسوس وابســته« پخش شد. اما 
اکنــون یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس این روایت ها را صریحا 
»دروغ« خوانده و خواســتار پاســخگویی رســانه ملی شده است. 
محمد باقری، نماینــده بناب در مجلس شــورای اسلامی و عضو 
کمیســیون اقتصادی در گفت‌وگو با رســانه تصویری »آوش« گفته 
است: »نه اف-35 زدیم، نه خلبان گرفتیم و نه کارخانه پهپادسازی 
کشــف کردیم؛ همه‌اش دروغ های صداوســیما بود«. او در بخش 
دیگــری از اظهاراتش افزود: »گفته شــد ۶۰۰ یا هزار نفر دســتگیر 
شده‌اند، درحالی  که واقعیت نداشت. چنین حجمی از جاسوسی در 

کشور وجود نداشت«.
باقری تأکید کرده که »صداوســیما نباید خبرهای دروغ و شایعه 
پخش کند« و باید انتشــار اخبار حساس را به تأیید رسمی نهادهای 
ذی‌ربط موکول کند. او با اشاره به نبود هیچ »کارخانه پهپادسازی« 
در داخل کشــور گفته اســت: »من می‌دانم هیچ کارخانه‌ای از این 

جنس وجود ندارد. باید مشخص شود آن کارخانه ادعایی کجا بوده 
است و چه کسانی با چه انگیزه‌ای این اخبار را منتشر کردند«؟

در روزهای نخســت درگیری، صداوسیما تصاویری از لاشه یک 
جنگنده منتشــر کرد و آن را به عنوان »اف–۳۵ ساقط‌ شده اسرائیل« 
معرفــی کرد. با این حال، بررســی ها نشــان داد تصویــر مربوط به 
حادثه‌ای قدیمی در ســوریه بوده و ارتباطی با ایران نداشــت. برخی 
رسانه های مســتقل  هم با استناد به منابع خارجی اعلام کردند هیچ 
گزارش رســمی از ســقوط جنگنده اف–۳۵ منتشر نشده و مقامات 

اسرائیلی نیز چنین موضوعی را تأیید نکرده‌اند.
چند روز بعد، رســانه ملی در موضعی متناقض، همان خبر را به 
»دروغ پردازی دشمن« نســبت داد و مدعی شد، شبکه های بیگانه 
خبر »ساقط شدن اف–۳۵« را از قول صداوسیما جعل کرده‌اند. اما 
بازپخش فیلم‌ها و تیترهای اولیه نشــان می‌داد که خبر از شبکه های 
رســمی صداوسیما منتشــر شــده بود. تغییر موضعی که واکنش ها 
و انتقادات زیــادی را در فضای مجازی به دنبال داشــت. موضوع 
اما تنها به ادعای ســرنگونی جنگنده محــدود نماند. در همان بازه 
خبرهایی درباره »دستگیری گسترده جاسوسان« و »کشف کارخانه 
پهپادســازی وابسته به اسرائیل« از ســوی برخی بخش‌های خبری 
صداوسیما پخش شد؛ اخباری که هیچ گاه از سوی وزارت اطلاعات، 
ســپاه یا ارتش تأیید رسمی پیدا نکرد. بررسی های انجام‌ شده توسط 

رســانه های داخلی نیز نشان داد که هیچ یک از ادعاهای مطرح  شده 
درباره اســارت خلبانان یا وجود کارخانه پهپادســازی مستند نبوده 
اســت. حتی برخی تحلیلگران نظامی در گفت‌وگو با رسانه ها یادآور 
شدند که ساقط کردن جنگنده اف–۳۵ با فناوری پنهان‌کار )استیلت( 
بدون ارائه شواهد فنی تقریبا غیرممکن است. حالا هم یک نماینده 
مجلــس از همان جناح سیاســی در نقدی بر عملکرد صداوســیما 
می گوید: »نباید هر کس صدایش بلندتر بود، امتیاز بیشتری بگیرد. 
رسانه باید بر اساس حقیقت عمل کند نه هیجان«. در پایان، نماینده 
بناب تأکید کرده است که پیگیر پاســخگویی مسئولان صداوسیما 
خواهــد بود و گفتــه: »مجموعه هایــی که با انگیزه‌هــای نامعلوم، 

خبرهای جعلی منتشر می‌کنند باید پاسخگو باشند«.
نقد محمد باقری از آن جهت اهمیت دارد که از درون ســاختار 
قدرت بیان شــده است. او نه مخالف سیاســی دولت است و نه از 
جریان های رســانه‌ای منتقد نظام. همین امر نشان می‌دهد، نگرانی 
درباره کاهش اعتبار رسانه ملی دیگر محدود به مخالفان نیست بلکه 
بخشی از بدنه اصولگرای مجلس نیز از پیامدهای آن نگران شده‌اند. 
چراکه در شرایطی که خبرهای رسمی تنها منبع اطلاع‌رسانی درباره 
مســائل امنیتی و نظامی‌اند، انتشار گزارش‌های غیرواقعی از رسانه 
ملــی، ولو به نیت تقویــت روحیه جامعه، بــه بی‌اعتباری کل نظام 

رسانه‌ای منتهی می شود.

روایات جعلی رسانه ملی!روایات جعلی رسانه ملی!
نماینده بناب: نه جنگنده ای زدیم، نه خلبانی گرفتیم و نه کارخانه ای کشف شد

گزارش سیاسی

ادامه تیتر یکدیدگاه: یادداشت سیاسی

جهان در حال بازچینی قدرت است اما نه با هیاهوی 
جنگ های بزرگ بلکه با فرسایش آرام و برنامه‌ریزی  شده‌ 
قدرت ها. در شــرق اروپا، روســیه گرفتار میدان اوکراین 
اســت؛ جنگــی که نه پیروزی در آن روشــن اســت و نه 
پایانش. در شرق آسیا، چین و آمریکا، دو رقیب ظاهری، 
در واقــع در چارچوبی واحد بــازی می کنند: چارچوبی 
که هدفش، کنترل موازنه و جلوگیــری از ظهور بازیگران 
مستقل است. هر دو در پی آن هستند که رقیبشان در زمین 
سوم فرسوده شود؛ زمینی که از اوکراین تا خاورمیانه کشیده 
شده است. در این میان، ما بخشی از همین زمین هستیم؛ 

نه در مرکز تصمیم بلکه در میدان تأثیر.
 برخــی معتقدنــد، سیاســت جهانی امــروز ما بر 
پایه‌ »تأخیر در فروپاشــی« بنا شده اســت. قدرت‌ها 
نمی جنگند تا پیروز شــوند بلکه تا زمانی ادامه می‌دهند 
که طــرف مقابل درگیر بمانــد. در این منطق جدید هر 
کشــوری که تصمیم نگیرد، حذف می شود؛ نه به‌دست 

دشمن بلکه به‌دست بی عملی خود.
 مــا در ایــران، در مرزی باریک میــان تصمیم و ترس 
ایســتاده‌ایم، میان عقل و تردید. ترس از تصمیم، به‌ مرور 
به بخشی از ساختار سیاسی ما تبدیل شده است. سیاست 
در ایران سال هاســت که میان اراده و احتیاط در نوســان 
است. هر تصمیم بزرگ، پیش از آنکه سنجیده شود، متهم 
می شــود؛ هر ابتکار تازه پیش از آنکه زاده شود، مشکوک 
تلقی می شود. در چنین فضایی، سکوت گاهی به سیاست 
تبدیل می شــود و تصمیم‌ نگرفتن به خودی خود تصمیمی 
خطرناک اســت. اما باید پذیرفت که سیاســت خارجی، 

بازتاب مستقیم وضعیت داخلی است.
 جامعه ایران با همه فشــارها، هنوز زنده است؛ هنوز به 
تغییر امید دارد، اگر احساس کند در محاسبات قدرت دیده 
می شــود. در جهانی که تهدیدها مرز نمی شناســند، جامعه 
آخرین ســپر ملی ماســت. اگر این سپر فرســوده شود هیچ 
دیپلماسی و هیچ قدرتی، قادر به دفاع نخواهد بود. پس هر 
تصمیم بیرونی، بدون ترمیم پیوندهای درونی، به فرســایش 

بیشتر می‌انجامد.
در این شــرایط، دیگران در غیاب مــا قواعد جدید را 
می نویسند. عربستان مسیر خود را تغییر داده و از تهدید 
به توازن رسیده است. ترکیه میان شرق و غرب می چرخد 
اما در هر دو سو حضور دارد. مصر، با همه ضعف هایش 
در بزنگاه ها حاضر است. ما اما بیش از دو دهه است که 
در وضعیت »انتظار« مانده‌ایــم؛ نه حاضر، نه غایب؛ نه 
شریک، نه بی طرف و این یعنی، آرام آرام از دایره‌ بازیگران 

اصلی خارج شدن.
جهان امروز بــرای ما فرصت محدودی باقی گذاشــته 
است. فرصتی برای بازتعریف نقش ایران در نظم جدید، نه از 
طریق تقابل بلکه از مسیر ابتکار عقلانی. این ابتکار می تواند 
از همکاری های اقتصادی و انرژی آغاز شــود؛ از بازسازی 
روابط منطقه‌ای تا بازآفرینــی اعتماد جهانی. اما همه اینها 
نیازمند یک گام نخست است: تصمیم. مرز باریک تصمیم، 
همین  جاســت: میان انفعال و کنش، میان تردید و امید. اگر 
از این مرز بگذریم شاید بتوانیم دوباره جای خود را در معادله 
قدرت جهانی باز کنیم اما اگر در تردید بمانیم، دیگران برایمان 

تصمیم خواهند گرفت و آن‌گاه دیر خواهد بود.

مرز باریک تصمیم
  فرصتی کوتاه برای بازتعریف نقش ایران

در نظم نوین جهانی

این اظهارات در واقع، هشــداری اســت نســبت به یک رفتار 
تکراری در ساختار قدرت؛ رفتاری که در آن هر نارضایتی، اعتراض 
صنفی یا مطالبه مدنی به جای بررسی ریشه های اجتماعی به عنوان 
تهدید امنیتی دیده می شــود،با برخوردهای انتظامی پاسخ می گیرد 
و یا برخورد با آن از ســوی گروهی مطالبه می شــود. وزیر کشور با 
تأکید بر انســجام ملی و آرامش جامعه در واقع به طور غیرمستقیم 
اذعان کرده که تداوم نگاه امنیتی، مانعی جدی بر سر راه این انسجام 
اســت؛ چون جامعه‌ای که در آن هر کنش اجتماعی با سوء ظن و 
نگاه امنیتی روبه‌رو شود، نمی تواند احساس آرامش و تعلق واقعی 

داشته باشد.

منافع تندروها از امنیتی کردن جامعه
اما چرا نهادی که در ســاختار امنیتی قرار دارد و پیش از این 
نیز بارها اعلام کرده که رویکرد اصلی‌اش، پرهیز از امنیتی کردن 
پدیده های اجتماعی است باید از دیگران بخواهد، جامعه را امنیتی 
نکنند؟ اگر وزارت کشور و دولت با امنیتی شدن جامعه مخالف‌اند 
پس چه کســانی و با چه هدفی این فضــا را ایجاد می کنند؟ جز 
اینکه به نظر می‌رسد، گروه هایی در ساختار قدرت فارغ از زمان 
و مکان از تداوم فضای امنیتی ســود می برنــد و بقای خود را در 
گرو همین وضعیت می‌دانند. چراکه شــاهد هستیم در سال های 
اخیر تقریبا هر مساله‌ای در کشور خیلی زود امنیتی شده است؛ 
از اعتراض های صنفی و مشــکلات معیشــتی گرفته تا موضوع 
حجاب یا حتی موضوعــات فرهنگی و فاصله میان یک مطالبه 
اجتماعی تا برچسب امنیتی، گاهی فقط یک گزارش یا تفسیر از 
ســوی یک فرد یا رسانه‌ای تندرو بوده است. در همین چارچوب 
می توان به مساله حجاب به عنوان یک پدیده اجتماعی اشاره کرد. 
دولت چهاردهم تا به امــروز تلاش کرده تا برخورد با بی حجابی 
را در قالب اجتماعی مدیریت کند اما در عمل توســط تندروها 
با شــعار »صیانت از ارزش ها« به مســاله‌ای امنیتی تبدیل شده 
است. در حالی که حجاب در جوهره خود، پدیده‌ای فرهنگی و 
اجتماعی اســت و راه اصلاح آن از مسیر تعامل، آموزش و تغییر 
نگرش های نســلی می گذرد نه از طریق برخورد و تقابل. نتیجه 
امنیتی ســازی حجاب طی سال های گذشــته نیز این بوده که نه 
تنها پوشــش عمومی به وضعیت مطلوب تری نرسید بلکه تقابل 

اجتماعی و بی‌اعتمادی بیشتر شد.
امنیتی ســازی در واقع به‌ جــای حل مســاله، آن را از فضای 
گفت‌وگو بیرون می بــرد و به حوزه کنترل و برخورد منتقل می کند. 
رفتاری که بر پایه یک تصور غلط اســت و هر مطالبه یا اعتراض را 
تهدیــدی برای نظام می‌داند. نمونه واضح دیگر آن، ماجرای حصر 
است. موضوعی سیاســی که می توانست در چارچوب قانون حل 
شود با رویکرد امنیتی به بن بست رسید و هنوز هم اثرش بر اعتماد 
عمومی باقی مانده اســت. نمونه دیگری هــم در حوزه اقتصادی 

رخ داد. در ماجــرای برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، 
گروهــی از نمایندگان و فعالان سیاســی با ادبیات ضدسیســتم و 
تهدیدآمیز علیه او صحبت کردند و مدعی شدند که با رفتن همتی، 
اوضاع اقتصادی سامان می یابد اما در عمل، نه تنها وضعیت بهبود 
نیافت بلکه تــورم و بی ثباتی افزایش پیدا کــرد. دلیل اصلی آن هم 

این بود که باز هم به جای تحلیل کارشناســی، برخورد سیاســی و 
فشــارهای بیرونی تعیین‌کننده بودند. در همه این موارد هم نه تنها 
مساله حل نشد بلکه به انباشت نارضایتی و افزایش شکاف دولت-

 ملت منجر شد.

امنیتی سازی با هدف انحصار قدرت
آنچه مسلم است، اصرار بر امنیتی سازی موضوعی مانند حجاب 
اتفاقی نیست. مهم ترین دلیل امنیتی سازی پدیده ها در ایران را شاید 
بتوان مرتبط با منافع گروه هایی دانست که از این فضای امنیتی سود 
می برند. این گروه ها- چه در درون نهادهای رسمی و چه در حاشیه 
قدرت- از تداوم تنش، بحران و بی‌اعتمادی اجتماعی بهره می برند 
چــون هرچه فضا ملتهب تر باشــد، نظارت و نقد کمتر می شــود. 
بنابراین با متشنج کردن فضای جامعه و بزرگ نمایی تهدیدها عملا 
به بازتولید گفتمان امنیتی کمک می کنند. این گروه ها که معمولا در 
مرز میان سیاست و رسانه فعال‌اند با بزرگ نمایی تهدیدها، فضای 
کشــور را در حالت اضطرار دائمی نگه می‌دارند. در این فضا، نقد 
و گفت‌وگو جایش را به ترس و احتیــاط می‌دهد. مردم نمی توانند 
آزادانه حرف بزنند و تصمیم گیران هم از شــفافیت دور می شــوند. 
نتیجه هم این است که این گروه ها همچنان نقش »نگهبان امنیت« 
را بــرای خود حفظ می کنند و در عین حــال تلاش می کنند تا حد 
امکان، رقبای سیاسی شان را تضعیف کنند. در واقع، امنیتی سازی 
از ســوی این گروه ها با هدف حفــظ امنیت مردم صورت نمی گیرد 
بلکه برای حفظ انحصار قدرت اســت چراکــه از نگاه آنها جامعه‌ 

مطالبه گر، خطرناک تر از جامعه‌ای ساکت اما نگران است.

امنیت یا کنترل؟
وضعیت موجود نشان می‌دهد که در حال حاضر معنای امنیت 
در گفتمان رسمی کشور تغییر پیدا کرده و امنیتی که در معنای حقیقی 
خود باید تضمین کننــده آرامش روانی، رفاه اقتصادی و آزادی های 
مدنی باشــد؛ در عمــل اغلب به »کنترل« تعبیر می‌شــود. این در 
حالی اســت که جامعه امروز ایران بیش از هر زمان دیگر، نیازمند 
امنیت اجتماعی و اعتماد متقابل اســت، نه کنترل. وزیر کشور نیز 
در ســخنان خود به درستی از ضرورت آرامش برای مشارکت مردم 
در انتخابــات گفت چراکه فضای امنیتی در ذات خود اعتمادزدایی 
می کند. جامعــه‌ای که حس کند همه چیز تحت مراقبت اســت 
کمتر تمایــل به حضور و ابراز نظر دارد. تجربه انتخابات های اخیر 
هم همین را نشــان می‌دهد؛ هر جا فضا بازتــر و آرام‌تر بوده، میزان 
مشــارکت افزایش یافته و هر زمان کنترل و نظارت سختگیرانه بر 

جامعه حاکم شده، صندوق ها خلوت تر بوده‌اند.
امنیتی دیدن مســائل اجتماعی برای کشور، هزینه های زیادی 
دارد. مهم ترین هزینه آن، کاهش اعتماد عمومی است. جامعه‌ای 
که هر نقدی را تهدید تلقی کند به‌تدریج از گفت‌وگو دور می شود و 
نارضایتی در زیر پوست آن می ماند. هزینه دیگر، تضعیف نهادهای 
مدنی و کارشناسی اســت. وقتی جای دانشگاه، رسانه و حزب را 
تندروی ها و شوراهای امنیتی می گیرد، تصمیم ها ضعیف و بحران ها 
مزمن می شوند و در نهایت، بی‌اعتمادی سیاسی شکل می گیرد. در 
نتیجه مردمی که احساس می کنند در فضای ناامن حرف می‌زنند، 

در انتخابات هم شرکت نمی کنند.

نیاز به تغییر پارادایم
سؤال مهم این است که اگر دولت با امنیتی شدن جامعه مخالف 
اســت چرا با کسانی که عامدانه این فضا را ایجاد می‌کنند، برخورد 
نمی شود؟ پاســخ را شاید بتوان در ساختار پیچیده قدرت پیدا کرد. 
بعضی افراد و نهادها که در حوزه تصمیم گیری یا رسانه نفوذ دارند، 
امنیتی ســازی را نه انحراف بلکه ابزار قدرت می‌داند. اما تداوم این 
نــگاه در بلندمدت نه تنها ثبات سیاســی را تقویــت نمی‌کند بلکه 
اساس مشروعیت را فرسوده می ســازد. بنابراین تأکید وزیر کشور 
بر پرهیز از امنیتی سازی اگرچه گامی مثبت است اما کافی نیست. 
تا زمانی که در سطوح مختلف حاکمیت، پارادایم مواجهه با جامعه 
و نیز مواجهه با گروه های تندرو که هر پدیده اجتماعی، اقتصادی، 
فرهنگی را به موضوعات امنیتی بدل می کنند، تغییر نکند این چرخه 
ادامه خواهد داشت. در شرایطی که کشــور در آستانه انتخابات و 
درگیر چالش های اقتصادی و اجتماعی است، بازگرداندن اعتماد 
عمومی به مراتب مهم تر از هر اقدام تبلیغاتی اســت. این اعتماد نیز 
فقط زمانی شــکل می گیرد که گروه های تندرو مهار شوند و مردم 
باور کننــد، حکومت به جای مدیریت با نــگاه امنیتی در پی حل 

مساله با نگاه اجتماعی است.

جامعه را امنیتی نکنید
مهدی علی‌آبادی

فعال سیاسی

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

هم‌اندیش ارجمند

جناب آقای سیامک سلیمانی
دبیراول محترم استان چهارمحال‌و بختیاری

حزب کارگزاران سازندگی ایران 

مراتب تسلیت ما را در فقدان خواهر گرامی تان 
پذیرا باشید. روحشان قرین رحمت واسعه الهی 

و خلد برین سرایشان باد.

روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی ایران
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سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در 
گفت‌وگو با شبکه الجزیره گفت: برای هر احتمالی آماده هستیم و 
انتظار هرگونه رفتار خصمانه از سوی اسرائیل را داریم. وی تأکید 
کرد: ما در تمامی سطوح بیشترین آمادگی را داریم و اسرائیل در 
هرگونه جنگ در آینده شکست دیگری متحمل خواهد شد. در 
جنگ اخیر تجربه بزرگی کسب کردیم و موشک هایمان را در یک 
نبرد واقعی آزمایش کردیم. اگر اســرائیل اقدام به رفتار خصمانه 
کنــد، نتایجش برای او بــد خواهد بود. عراقچــی تأکید کرد: 
اســرائیل با هدف قرار دادن تأسیسات نفتی ما تلاش کرد، دایره 
جنگ در منطقه را گسترش دهد. ما توانستیم جنگ با اسرائیل 

را به خوبی مدیریت کنیم و مانع گسترش آن در منطقه شدیم.
وزیر خارجه افزود: رژیم اسرائیل بدون چراغ سبز آمریکا به 
ایران حمله نمی کرد. نتانیاهو جنایتکار جنگی است و ثابت کرد 

که دشمن واقعی منطقه، رژیم اسرائیل است.
وی در بخــش دیگری گفت: آمادگی داریم که برای برطرف 
کردن نگرانی ها در مورد برنامه هســته‌ای مذاکره کنیم و نسبت 
به مســالمت‌آمیز بودن برنامه هســته‌ای خود اطمینان داریم. 
امکان رســیدن بــه توافق عادلانــه وجود دارد اما واشــنگتن 
شــروط غیرقابل پذیرش وضع کرد. وزیــر خارجه تأکید کرد: 

درمورد برنامه موشکی خود مذاکره نخواهیم کرد و هیچ عاقلی 
نمی پذیــرد که خلع سلاح شــود. توقف غنی ســازی اورانیوم 
امکان پذیر نیســت و چیزی که با جنگ گرفته نشود، نمی توان 
با سیاست داد. سیدعباس عراقچی ادامه داد: تمایلی به مذاکره 
مستقیم با واشــنگتن نداریم و از طریق مذاکرات غیرمستقیم 
می توانیم به توافق برسیم. وی افزود: مواد هسته‌ای همچنان زیر 
آوار تأسیسات هسته‌ای است که بمباران شد و به جای دیگری 
انتقال داده نشد. در زمینه ساختمان ها و دستگاه های هسته‌ای 

خسارت دیدیم اما فناوری هسته‌ای همچنان پابرجاست.
وزیر خارجه تصریح کرد: فعال ســازی مکانیســم ماشه از 
ســوی اروپایی ها، غیرقانونی اســت و اجماع نظر بین‌المللی 
در خصــوص وضع تحریم علیه تهران وجود ندارد. اولویت ما 
تقویت روابط با کشورهای همجوار است و آماده همکاری با 

غرب بدون دیکته هستیم.
اظهارات عراقچی در حالی مطرح شد که مجید تخت‌روانچی 
معاون وزیرخارجه روز پنج شنبه هشتم آبان ماه به عمان سفر کرد. 
وی در ارزیابی سفر خود گفت: »این سفر کوتاه اما موفقیت آمیز 
بود؛ نشســت های ثمربخشــی با وزیر خارجه بدر البوسعیدی 
و معاون او خلیفــه الحارثی برگزار کردیــم همچنین دیدارهای 

ســازنده‌ای با محمــد عبدالسلام، نماینده جنبــش انصارالله و 
هانس گروندبرگ، فرســتاده ویژه ســازمان ملــل در امور یمن 
داشــتیم«. وی اظهار کرد که پرونده هسته‌ای جزو مسائلی بود 
که درخصوص آنها با طرف عمانی گفت‌وگو شــد و ایران موضع 
صریح خود را در این خصوص بیان کرده اســت. تخت‌روانچی 
همچنین در کنفرانسی خبری اعلام کرد که دولت آمریکا، آمادگی 
برای مذاکره بر اســاس اصل برابری را نشــان نمی‌دهد که این 
مسأله ایران را وادار می کند که هیچ توجیهی برای ادامه مذاکرات 
در سایه شرایط کنونی نبیند. وی با بیان اینکه هرگونه روند مذاکره 
باید به نتایــج دارای توازن برای دو طرف بینجامد، تصریح کرد، 
مذاکراتی که نتایج آن از قبل مشخص شده باشد، معنایی ندارد.
تخت‌روانچی خاطرنشان کرد، متأسفانه زمانی که اسرائیل جنگ 

خود را علیه ایران بــه راه انداخت، ایران در میانه مذاکرات بود و 
این خیانت آشکاری علیه روند مذاکره بود. معاون سیاسی وزیر 
خارجه ایــران عنوان کرد: ما بر لزوم این امر تأکید کردیم که باید 
مذاکره ســازنده باشد و نتایج آن از قبل تعیین نشده باشد؛ بلکه 
نتایــج در گرو روند مذاکرات و روحیه همــکاری میان طرف ها 
باشد. این در حالی است که وزیر خارجه عمان به تازگی از ایران 

و آمریکا خواست تا به میز مذاکره بازگردند.
پیش تر اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه در واکنش 
بــه ادعای اســتیو ویتکاف مبنــی بر دریافت تماس از ســوی 
ایران گفت: تماس های با واســطه بین ایران و طرف های مقابل 
کم‌و بیش در این روزها مثل قبل وجود داشــته است و واسطه ها 

پیام هایی بین ما و آنها تبادل کرده‌اند.

 وزیر خارجه ایران می گوید
از طریق مذاکره غیرمستقیم با آمریکا می توانیم به توافق برسیم

پیام هایی برای مذاکره

»ماریا کورینا ماچــادو« رهبر مخالفان ونزوئلا که به 
تازگی برنده جایزه صلح نوبل شــده است در اظهاراتی از 
اقدامات اخیر »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا در 
انجام حملات غیرقانونی به قایق هایی در کارائیب که او 

ادعا می کند حامل مواد مخدر هستند، دفاع کرد.
او گفت: ما ســال ها از جامعه بین‌المللی خواسته‌ایم، 
منابعی کــه از قاچاق مواد مخدر و ســایر فعالیت‌های 
مجرمانه حاصل می شود را قطع کند. بالاخره این اتفاق 

در حال روی دادن است.
ماچــادو که با برنامه پادکســت بلومبــرگ گفت‌وگو 
می کرد، در پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه »آیا مرگ های 
ناشــی از حملات به قایق های قاچاق مواد مخدر موجه 
بوده یا خیر« گفت: مســاله نجات جان انسان هاســت. 
»نیکــولاس مــادورو« )رئیس جمهور ونــزوئلا( کاملًاً 
هوشیار است و به او هشدار داده شده که چه کاری انجام 
ندهد. وی در ادامه بدون اشاره به نقش مستقیم آمریکا در 
مرگ‌ومیر ناشی از این حملات، مسئولیت آن را بر عهده 
نیکولاس مادورو دانســت و افزود: او و بقیه کارتل‌های 
مواد مخــدر در قدرت در ونزوئلا بایــد این فعالیت‌ها را 

متوقف کنند تا از مرگ های بیشتر جلوگیری شود.
ماچادو در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطرنشان 
کرد که با چندیــن مقام دولتی ایــالات متحده از جمله 
»مارکو روبیو« وزیر امور خارجه در تماس بوده اســت. 
او در پاسخ به سوالی در مورد حقوق دادرسی کسانی که 
در حملات قایق های آمریکایی کشته شده‌اند، گفت که 

»جنگی بسیار بی‌رحمانه« در جریان است.
او مدعی شد: مادورو یک دیکتاتور متعارف نیست. 
ما با یک ساختار تروریسم مواد مخدر روبه‌رو هستیم که 
قلمــرو ونزوئلا، منابع ونــزوئلا و نهادهای ونزوئلا را به 

فعالیت های یک کارتل جنایتکار تبدیل کرده است.
رهبر مخالفــان ونزوئلا در ادامــه صحبت های خود 
علیه مادورو تاکید کرد که »فقط گزینه نظامی می تواند، 
مادورو را برکنار کند. افزایش فشار و تشدیدی که صورت 
گرفته، تنها راه برای وادار کردن مادورو به درک این است 

که زمان رفتن )کناره گیری از قدرت( فرا رسیده است.

درخواست حمله به ونزوئلا!
برنده صلح نوبل جنگ طلب شد

آمریکاآفریقا

بحران کنونی ســودان که از آوریل ۲۰۲۳ با شــعله‌ور شدن 
جنگ میان نیروهای مسلح ســودان و شبه نظامیان پشتیبانی 
ســریع آغاز شــد، در واقع نقطــه انفجار تاریخــی از دهه ها 
بی عدالتی سیاسی، نابرابری اقتصادی و سوءاستفاده از هویت 
قومی اســت. کشوری که پس از ســقوط عمرالبشیر در سال 
۲۰۱۹ امیدی کوتاه به گــذار دموکراتیک یافته بود، بار دیگر در 
دایره‌ای از خشــونت و ویرانی گرفتار شــد. امروز ویرانه های 
خارطوم و صحنه های خونین دارفور یادآور همان گذشــته‌ای 
است که سودان می کوشــید از آن عبور کند. در ظاهر، جرقه 
جنگ از اختلاف بر ســر ادغام نیروهای پشــتیبانی سریع در 
ارتش رســمی و انتقال قدرت به دولت غیرنظامی زده شد اما 
در عمق ماجرا، نبردی تمام عیار بر سر قدرت میان دو چهره‌ای 

جریان دارد که هر دو در کودتای ۲۰۲۱ علیه دولت 
غیرنظامی عبدالله حمدوک نقش داشتند. ژنرال 
عبدالفتاح البرهان، فرمانده ارتش و محمد حمدان 
دقلو، معروف به حمیدتی، رهبر نیروهای پشتیبانی 
سریع. این دو متحد دیروز اکنون دشمنان مرگباری 
شده‌اند که کشورشــان را به میدان نبردی بی پایان 

بدل کرده‌اند.
آتــش درگیــری از پایتخت، خارطــوم، زبانه 
کشــید و به ســرعت به سراســر کشــور سرایت 
کرد. محله های پرجمعیت به ویرانه بدل شــدند، 
زیرســاخت های حیاتی از میان رفت و میلیون ها 
نفر از خانه های خود گریختند. اما قلب تراژدی در 
غرب سودان می تپد، در دارفور، جایی که زخم های 
کهنه بار دیگر گشوده شده است. منطقه‌ای که از 

دو دهه پیش با نام جنجوید و پاک سازی های قومی گره خورده 
بود اکنون بار دیگر شاهد همان الگوهای خشونت است، تنها 

با نامی تازه و ابعادی گسترده تر.
در شهرهای الجنینه و الفاشر، نبرد رنگی آشکارا قومی به 
خود گرفته و گزارش هایی از قتل عام و جنایات احتمالی علیه 
بشریت منتشر شده است. برای فهم ریشه های این جنگ باید 
به گذشته بازگشت، به زمانی که دولت های متوالی در خارطوم 
سیاستی تبعیض آمیز را در پیش گرفتند و قبایل عرب کوچ نشین 
را بر کشــاورزان غیرعرب ترجیح دادند. این تبعیض قومی در 
کنار فقر، خشکســالی و رقابت بر سر منابع محدود، زمینه را 

برای شــکل گیری خصومت های عمیق فراهم کرد. زمانی که 
دولت مرکزی برای سرکوب نارضایتی ها، قبایل عرب را مسلح 
کرد، در واقع بذر جنگی را کاشت که اکنون به درختی از خون 
و نفرت بدل شــده اســت. از دل همین روند بود که نیروهای 
جنجوید و بعدها RSF متولد شــدند؛ نیرویی که ابتدا بازوی 
قــدرت در دارفــور بود اما بــه  تدریج به بازیگری مســتقل و 

جاه طلب در عرصه ملی تبدیل شد.
با ســقوط عمرالبشیر، نیروهای پشــتیبانی سریع خود را 
صاحب نفوذ سیاســی و اقتصادی یافتنــد و از کنترل دولت 
خارج شدند. اختلاف بر سر ادغام این نیروها در ارتش که قرار 
بود، گامی در مســیر اصلاح ساختار نظامی باشد به جرقه‌ای 
برای جنگ تمام عیار بدل شــد. پیامد آن، فاجعه‌ای انسانی و 
فروپاشی زیرساخت های کشــور بود. نظام بهداشت عمومی 
سودان در هم شکسته، بیمارستان ها تعطیل شده و کمبود دارو، 
ســوخت و آب، زندگی را به کابوس بدل کرده است. خطوط 
امدادرسانی قطع شده و نیروهای درگیر با مصادره کمک های 

انسانی، میلیون ها نفر را در آستانه قحطی قرار داده‌اند. سقوط 
شهر ود مدنی در ایالت الجزیره در اواخر ۲۰۲۳ نقطه عطفی در 
این فاجعه بود؛ نیم میلیون نفر دیگر آواره شدند و شریان حیاتی 

کمک‌رسانی به مرکز کشور از کار افتاد.
اهمیت دارفور فقط در بعد انســانی خلاصه نمی‌شود. این 
منطقه حدود یک چهارم مساحت ســودان را در بر می گیرد و 
مرز مشترک با چاد، لیبی، سودان جنوبی و جمهوری آفریقای 
مرکزی دارد؛ موقعیتی که آن را به گره گاهی ژئوپلیتیک تبدیل 
کرده اســت. دارفور از نظر اقتصادی نیز حیاتی است؛ بخش 
بزرگی از دام، معادن و زمین های کشاورزی حاصلخیز سودان 

در این منطقه قرار دارد. از همین رو تصرف شــهر الفاشــر در 
اکتبر ۲۰۲۵ توسط نیروهای حمیدتی، نقطه عطفی تعیین کننده 
بــود. پس از 18 ماه نبــرد بی‌وقفه RSF  موفق شــد، آخرین 
مواضع ارتش در دارفور را در هم بشــکند. با ســقوط الفاشر، 
حمیدتی عملًاً کنترل سراســر غرب سودان را به دست گرفت 
و توازن قــوا را به نفع خــود تغییر داد. اکنــون او فرمانروای 
غیررســمی بخش های وسیعی از کشور اســت، در حالی که 
ارتش کنترل شــمال، شرق و بندر اســتراتژیک پورتسودان را 

حفظ کرده است.
تشکیل دولت موقت دارفور توسط RSF در نیالا نشانه‌ای 
از عمیق تر شــدن شکاف سیاسی در کشــور بود. تحلیلگران 
معتقدند، ســودان عملًاً به دو بخش تقســیم شده است: یکی 
تحت حاکمیت البرهان در شمال و دیگری زیر نفوذ حمیدتی 
در غــرب. این وضعیــت یــادآور روزهای پیــش از جدایی 
ســودان جنوبی در ســال ۲۰۱۱ اســت با این تفاوت که اکنون 
خطوط جدایی نه بر اســاس مرزهای جغرافیایی بلکه بر پایه 
وفاداری های نظامی و قومیتی شــکل گرفته‌اند. 
آینده سیاســی سودان در چنین شــرایطی، تیره تر 
از همیشــه به نظر می‌رســد. مذاکرات صلح، از 
گفت‌وگوهای جده تا میانجی گری اتحادیه آفریقا، 
همگی ناکام مانده‌اند. دلیل اصلی شکســت این 
تلاش هــا، دخالت و حمایــت خارجی از طرفین 
اســت. گزارش های متعددی از نقش امارات در 
پشتیبانی مالی و تســلیحاتی از RSF منتشر شده 
هرچند ابوظبــی این اتهامات را رد کرده اســت. 
در مقابل، مصر آشــکارا از ارتش حمایت می کند 
و برخی منابــع از همکاری روســیه برای حفظ 
نفوذ خود در دریای ســرخ و معادن سودان سخن 
می گویند. با تداوم جنگ و بن بست سیاسی، خطر 
فروپاشی کامل ســودان بیش از هر زمان دیگری 
احساس می شود. کارشناسان هشــدار می‌دهند که اگر روند 
کنونی ادامه یابد، کشــور ممکن اســت به طور عملی تجزیه و 
نقشه سیاسی آفریقا بار دیگر دستخوش تغییر شود. تا زمانی که 
دو ژنرال درگیر در این جنگ خونین حاضر به مصالحه نباشند 
و قدرت های منطقه‌ای و جهانی، منافع خود را بر صلح ترجیح 
دهند، سودان آینده‌ای روشــن ندارد. کشوری که روزی قلب 
آفریقا خوانده می شد اکنون در سکوت و بی تفاوتی جهانیان به 
سوی خاموشــی می‌رود؛ خاموشی ملتی که قربانی جاه طلبی 
مردانی شد که ســودای قدرت را بر ویرانه های سرزمین خود 

جست‌وجو می کنند.

در آتش دو  ژنرالدر آتش دو  ژنرال
تراژدی دردناک دارفور تکرار شد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل
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یاسمن خلیلی فرد، نویســندۀ جوانی است که فعالیت خود را 
به عنوان منتقد سینما از دوران نوجوانی آغاز کرد و نخستین داستان 
بلندش، »یادت نرود که...« )نشــر چشــمه( را در ســال 1394 
منتشــر کرد و پس از آن 6 اثر دیگر از او منتشــر شــد که »ستارۀ 
لیلا« هفتمین آنهاســت. آثار خلیلی فرد به واسطۀ سابقۀ سینمایی 
و تحصیلات او که کارشناســی ارشد کارگردانی سینماست بسیار 
تصویری‌انــد و حتی به لحــاظ نوع نثر و نگارش بی شــباهت به 

فیلم نامه نیستند.
هفتمین کتاب یاسمن خلیلی‌فرد که نشر چشمه آن‌ را منتشر کرده 
است، خوش خوان و روان است. موضوع و فضای آن با داستان های 
قبلی‌اش متفاوت است و این بار نویسنده به سراغ سوژه‌ای جدید و 
کم تر پرداخته شده، رفته است که تم جنایی-معمایی دارد. داستان 
شروع جالبی دارد و خواننده را از همان نقطه‌ آغازین با خود همراه 
می کند. در واقع نویسنده برای شروع کارش دست به مقدمه چینی 
بیهوده نمی‌زند، آســمان و ریسمان نمی بافد و از اطناب جلوگیری 
می کند. به عبارتی مستقیماًً ســر اصل مطلب می‌رود. خلیلی فرد 
در »ســتارۀ لیلا« که طرح جلد بسیار متفاوت و جالبی)به لحاظ 
محتوایی و ارتباطش با داســتان( هم دارد، قالب روایی متفاوتی را 
برگزیده اســت. کتاب از فصل های مختلف و اغلب کوتاه تشکیل 
شده و قصه به شکلی ســیال در ذهن آدم ها پیش می‌رود. رفت و 
برگشت های زمانی داســتان مکرراًً تکرار می شود و گره و معمای 
آن به واســطۀ همین رفت و آمدهای زمانی شکل گرفته و گشوده 
می شود و تا پایان نیز مخاطب را با خود همراه می کند چراکه تعلیق 
در روایت شکسته نمی شود. شــخصیت ها و رویدادهای داستان 
به شــکل مداومی در برابر خواننده پوست می‌اندازند، گویی ویران 
 شــده و از نو ساخته می شوند. هر فصل از بطن فصل ماقبل خود 
متولد می شود و شــکل می‌گیرد و شخصیت ها در هر فصل دچار 
تحولی تازه شده و تغییر می کنند زیراکه اساساًً با داستانی سرراست 
با روایت کلاســیک طرف نیســتیم. واگویه هــای عقیق به عنوان 
شــخصیت اصلی داستان، روایت های حال و گذشته را در معرض 
خوانش قرار می‌دهد و جدال های درونــی و بیرونی کاراکتر را در 
مواجهه با خود و دیگر شــخصیت های داستان شکل می‌دهد. در 
رمان اول خلیلی فرد هم یکی از کاراکترهای کلیدی، پزشــک بود 
و در این داســتان نیز عقیق بدخشانفر شخصیت کلیدی داستان، 
جراح زنان و زایمان اســت اما این دو زن به لحاظ اتفاقاتی که با آن 
مواجه می شوند، رویدادهایی که در زندگی شان رخ می‌دهد و تیپ 
شــخصیتی، درونیات و روحیات شان کاملًاً با یکدیگر متفاوتند و 
این‌ بار شغل زن به نحوی مرکز ثقل ماجراست و حتی شوک اولیه 
و اصلی روایت نیز به واســطۀ همین شغل به خواننده زده می‌شود. 
در واقــع اگر عقیق، شــغل دیگــری داشــت اصلًاً بن‌مایۀ اصلی 
داستان شــکل نمی گرفت پس این جا پزشک بودن زن، امری مهم 
و غیرقابل تغییر است. خلیلی فرد با ظرافت به زندگی قشر پزشک 
نزدیک شــده و جدا از ریزه کاری های زندگی شــخصی با دقت و 
تأمل به مقوله های پزشکی و علمی در کتابش پرداخته و مشخصاًً 
داســتان با تحقیق کاملی از سوی او نوشته شــده است. آدم های 
قصه هــای خلیلی فرد همواره زیرلایه های عمیقــی دارند. آن ها نه 
ســطحی‌اند و نه ســطحی نگر. روابط میان این آدم ها نیز پیچیده 
است. آدم هایی که گاهی حتی بلد نیستند چه طور باید با هم حرف 
بزنند و مشکلات شان را با یکدیگر در میان بگذارند. آدم هایی که به 
لحاظ تحصیلات و طبقۀ اجتماعی، وضعیت خوبی دارند اما گاه در 
برقراری درست ارتباط و مناسبات این گونه دست و پای خود را گم 
می کنند. یکی از مهم ترین علل استقبال از داستان های خلیلی فرد 
این است که هیچ شــخصیتی در آن ها سیاه مطلق یا سفید مطلق 

نیست. شخصیت های اصلی به همان اندازه که گاه دوست‌داشتنی 
می شوند، دلمان برای شــان می سوزد و حس هم‌ذات پنداری مان را 
برمی‌انگیزند، دروغ هم می‌گویند، گاه پنهــان کاری می‌کنند، گاه 
کلــک می‌زنند، تظاهر می‌کنند اما در عین حال معصومند و بعضاًً 
نیز قابل ترحم. آن چه از ویژگی های برجستۀ کتاب تازۀ خلیلی فرد 
به شمار می آید، غیرقطعی بودن رخدادهاست. عدم قطعیت که در 
واقع با ســابژکتیو بودن حقیقت مطابق است در این رمان بازتاب 
می شود. تکثر واقعیت به تعداد شخصیت های داستان به‌خوبی بیان 
شــده و قابل درک است. جهان بینی نویســنده از خلال تکه های 
واقعیت شکسته شده‌ داستان خود را نمایان می کند و دنیای داستانی 
می ســازد که تک صدا نیست و این بار به واقعیت بیرونی جاری در 
زندگی روزمره‌ انسان جامعه‌ مدرن امروزی نزدیک است. به بیانی 
دیگر در دنیای شکل  گرفته در داستان حقیقت و واقعیت، لایه لایه 
و متکثر اســت و در مقابلش تنها می شــود بــه صداهای مختلف 
منعکس  شــده در آن گوش سپرد و هر نوع قطعیت و تصمیم گیری 
قاطعانه را معلق نگاه داشــت. داســتان، راوی اول شخص مفرد 
دارد. برخلاف دو رمان پیشــین نویســنده، »انگار خودم نیستم« 
و »بنفش مایل به لیمویی« )هر دو از نشــر ققنوس( که نویسنده 
ســاختار چندروایتی را برگزیده بود و چند راوی داســتان را جلو 
می بردند، در »ســتارۀ لیلا« عقیق بدخشــانفر به تنهایی داستان را 
روایت می کند و همین تک‌راوی بودن، گیرایی رمان را بیش تر کرده 
است. خلیلی‌فرد، نویسندۀ فمینیستی نیست و سعی می کند، راوی 
قضاوت گر نباشــد اما زنان در آثار او، هویت ویژه‌ای دارند. این بار 
هم در »ســتارۀ لیلا« نه تنها عقیق به  عنوان شخصیت اصلی بلکه 
دیگر زنان قصه از جمله مادر، فلور و حتی خود لیلا، فارغ از دیدگاه 
مرتجعانه از ابژه هایی منفعل به سوژۀ تأثیرگذار بدل می شوند و اتفاقاًً 
گاه از ســوی نویسنده، قوی تر و  تعمداًً یا شــاید به شکلی ناخودآ
قدرتمندتر از مردان ظاهر می شــوند. در واقع خلیلی‌فرد، مسیری 
خلاف جملۀ مشــهور رضا براهنی را طی می کند که می‌گفت »در 
آن فرهنگ مذکر حاکم، جاری و ساری است«. زن در قصه های 
این نویســنده، ابزار نمایش کامل جهان مردانه نیست. اگرچه در 
قصه، انتقادهایی به سیســتم قضایی و مســائلی چون حضانت و 
... شــده است و ســتم هایی که به زن روا می‌رود مورد توجه قرار 
می گیرد اما زنان داستان با تمام سختی ها و جفاهایی که در حق شان 
می شود برای دفاع از حقوق شــان و بازگشت به زندگی از زنانگی 
تهی نمی شوند و به مردانگی، استحاله پیدا نمی کنند. آن‌ها با همان 
ظرایف و وجوه زنانه شــان ایستادگی می کنند و در نهایت شکوهی 
تماشــایی در بطن قصه از خود بر جا می‌گذارند. در نهایت باید از 
»ســتارۀ لیلا« به عنوان اثری موفق و رو بــه جلو در کارنامۀ ادبی 
یاسمن خلیلی فرد یاد کرد. گرچه شاید خواندن عاشقانه‌هایی چون 
»یــادت نرود که...« یا »بنفش مایــل به لیمویی« برای مخاطب 
عام جذابیت بیشتری داشته باشد اما نباید فراموش کرد که پختگی 
داســتان و قلم نویسنده در این داســتان به اوج خود رسیده و این 

نویدبخش آینده‌ای درخشان برای نویسنده‌ جوان اثر است.

یک خاکستری روشن یک خاکستری روشن 
یادداشتی بر رمان ستارۀ لیلا نوشتۀ یاسمن خلیلی فرد

نصرالله پورجوادی، اســتاد بازنشسته فلســفۀ دانشگاه تهران و 
عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی که قدیمی ترها او را 
با دوران موثر ریاســتش بر مرکز نشر دانشگاهی و آثار و نوشته هایی 
در زمینه عرفان پژوهی می شناســند، در سال های اخیر با حضور در 
فضای مجازی و نگارش یادداشــت ها و خاطــرات کوتاه انتقادی 
توانســته با نسل جوان تر هم ارتباط برقرار کند. او در سال های اخیر 
بیشــتر از هر چیز از ایران و ایرانشهر سخن می گوید و به تازگی نیز 
کتابی از او با عنوان »در نگاه ایرانشهری« )از سوی نشر اگر( منتشر 
شده که شامل مجموعه‌ای از مقالات او در تاریخ اندیشۀ ایرانشهری 
اســت. این نوشــته ها از ســوی مخاطبان مورد توجه قرار گرفته و 

منتقدانی نیز یافته است.

 دین سلمان یا اسلام ایرانی
پورجوادی در گفت‌وگو با ایبنا به ویژگی های اندیشــۀ ایرانشهری 
و آن چه اسلام به روایت ایرانیان خوانده می شــود، پرداخته و دربارۀ 
خاســتگاه »ایرانشــهری« می گوید: »ایرانشــهری به معنی ایرانی 
اســت و خاستگاه آن به دورۀ ساسانی بازمی گردد که به معنی کشور 
ایران اســت. حدس می‌زنیــم که ابوالعباس ایرانشــهری می گفت، 
محمد)ص( پیغمبر عرب بود که دیــن عربی را برای عرب‌زبان ها و 
آنهایی که فرهنگ عربی داشــتند آورد، ما هم ایرانی هستیم که باید 
آنچه را که می خواهیم، بپذیریم با گذشــته مان سنخیت داشته باشد. 
می گویند کســانی قبل از ابوالعباس ایرانشهری بودند که می گفتند 
اینها برای دین زرتشــتی مصلح بودند کــه معروف ترین آنها به آفرید 
اســت که در اوایل قرن دوم می‌زیست و اصلاحاتی در دین زرتشتی 
صورت داد. بررسی ها نشــان می‌دهد که این اصلاحات با شریعت 
اسلامی مطابقت داشت و بعید نیست حرفی که او می‌زد همین بود 
که ما باید اسلام را در قالب فرهنگ ایرانی خودمان بپذیریم. دیگران 
هم بودند که البته ما خیلی راجع به آن ها نمی‌دانیم، چون ننوشــته‌اند 
و نگفته‌اند اما حرفی که ایرانشــهری می‌زد، چنــدان هم تازه نبود. 
ایرانشهری می گوید، دین اسلامی که برای ایرانیان آمد را خود پیامبر 

اسلام )ص( پذیرفته اســت. ایشان سلمان فارسی را به ایران فرستاد 
که دین خود را به ‌زبان فارســی به ایرانیان ابلاغ کند لذا ایرانشــهری 
می گوید که ســلمان فارســی در حقیقت رســول محمد)ص( بوده 
اســت و خواســته دین محمدی را به ‌زبان فارسی و به عناصر زبان 
فارسی ابلاغ کند. برخی مدعی‌اند، خود کلمه مسلمان از مسلم و یا 
اسلام نیســت به معنای کسی است که دین ابلاغی سلمان را پذیرفته 
اســت. اگر به فرهنگ دهخدا نگاه کنید، ذیل مدخل »مســلمان« 
همین مطلب را گفته اســت. این را از قدیم گفته‌اند، منتها برخی آن 
را نمی پذیرند. ولی یک نظر شــایع همین بوده است. دین سلمان نه 
به معنای دینی اســت که با اسلام فــرق دارد بلکه به معنای اسلامی 

است که ایرانی و سلمانی شده است.«

 ویژگی های اسلام ایرانی
پورجوادی در ادامه دربارۀ ویژگی های اسلام ایرانی و ســلمانی، 
می گوید: »یک ویژگی آن زبانش اســت، زبانی کــه برای ایرانیان 
قابل فهم اســت. دوم تاریخ و اسطوره‌هاســت، یعنی آن چیزی که 
در شــاهنامه بیان شده که با اسطوره هایی که در حجاز وجود داشته 
متفاوت اســت چون بر اســطوره و تاریخ یهود متکی بوده اســت. 
دیگری، اخلاق و اصول اخلاقی اســت که تحت عنوان جوانمردی 
می شناسیم و خود فلسفه‌ای دارد که در داخل فرهنگ ایرانی وجود 
داشــته است. همۀ این ها به مسائل فلســفی و کلامی برمی گردد و 
نشان می‌دهد که ما فلســفه و کلام و جهان‌بینی ایرانی داریم که در 
دوره اسلامی به نحوی حفظ شــد و تا آن‌جا که من تحقیق کردم از 
نخستین کسانی که جهان بینی ایرانی را در آثارش منعکس کرد، امام 
جعفر صادق )ع( است. جهان بینی، عرفان و فلسفۀ ایرانی در دورۀ 
اسلامی بیشــتر در میان عرفای ما وجود داشت تا فلاسفه. فلاسفه 
دورۀ اسلامی تحت تأثیر جهان بینی و فلســفۀ نوافلاطونی و یونانی 
بودند و به همین دلیل اســت که می بینید، شــعرای عارف و حکیم 
ما همچون سنایی، عطار یا مولانا به فلسفه یونانی می تازند. درست 
است که می گفتند باید پیرو اسلام محمدی)ص( باشیم اما می گویند 

روایت نصرالله پورجوادی از فلسفه ایرانی و ویژگی های اسلام ایرانی

یم ایران را جدی نمی گیر

ستاره لیلا
یاسمن خلیلی فرد
نشر دیوار )چشمه(
۳۷۶ صفحه
۵۵۰ هزار تومان

ویترین: تازه های نشر

فیلم مستند

مستند »رؤیاباف و قاضی« که تاکنون اکران سینمایی نشده است 
از روز چهارشنبه، اکران آنلاین خود را آغاز می کند. این مستند بلند 
ســاخته حسام اسلامی، مستندســاز ایرانی است که پیش از این در 
جشــنواره های معتبر فیلم مستند مثل هات‌داکس، ایدفا،‌ ژان روش 
پاریس و میلینیوم ورشــو به نمایش درآمده اســت. اسلامی پیش تر 
مســتندهای »فرار از قصــر«، »پــروژه ازدواج«، »متهمین دایره 

بیستم« و... را تهیه کنندگی و کارگردانی کرده است.
موضوع »رؤیاباف و قاضی« حفاری غیرمجاز عتیقه جات یا همان 
گنج یابی است که شاید پیش تر، فیلم های دیگری هم در این باب ساخته 
شــده باشــند اما آنچه کار اسلامی را از تمام نمونه های مشابه متمایز 
می ســازد، فرم بدیع فیلم اوست که شــباهت جالبی به فیلم دیگرش 
»متهمین دایره بیســتم« دارد. در آنجا، وی با چند نوجوان خلاف کار 
که در ســرقت ضبط‌صوت اتومبیل ها تخصص داشتند، همراه می شد 
تا از نزدیک با آنان زندگی کند و تجربه خاص و غریب شــان از امری 
مذموم، یعنی ســرقت را بهتر درک کند و به تصویر بکشــد و حالا در 
»رؤیابــاف و قاضی« با چند گنج یاب، که انگار بزرگســالی نوجوانان 
همان فیلم اســت، همراه شده تا ســر از کم و کیف کارشان دربیاورد: 
از ابزار و ادوات شان برای حفاری، قول و قرار هایشان از این که چطور 
محل دفینه ها را شناسایی می کنند، ارتباط‌شان با چهره‌ای نقاب‌دار و 
مرموز در اینستاگرام که استاد و سلطان خطابش می کنند و از او رموز 

این کار غیرقانونی را می آموزند و... .
حســام اسلامــی در »پــروژه ازدواج« و »فــرار از قصر« )که 
تهیه کننده آن اســت( نشــان داده، تمایل به روایت و شاید نوعی از 
قصه گویی دارد که در عین وفاداری به ســینمای مســتند، آثارش را 
به سینمای داســتانی نزدیک می کند. می شــود این رویکرد و نگاه 
را دوســت نداشت اما این توجه به روایت اســت که آثار اسلامی از 
جمله »رؤیاباف و قاضــی« را دلپذیرتر می کند. او در آثارش علاوه 
بر نمایش رخداد و ثبت واقعیت، شــخصیت ها را معرفی و مســیر 
آنها را دنبال می کند. به نظر می‌رســد در »رؤیاباف و قاضی« او با 

گروه حفاری همدلی دارد. شاید به این دلیل که آنها مثل ما، بخشی 
از مردم این ســرزمین هستند که رســیدن به رؤیاها و آرزوهایشان، 
محال یا سخت شــده اســت. »رؤیاباف و قاضی« دو پایان دارد، 
پایان نخســت با واقعیت همخوانی بیشــتری دارد. پایان دوم شاید 
رؤیای حسام است که دوست دارد، شخصیت های فیلمش بالاخره 
در دل ســنگ و خاک و تاریخ، رؤیایشــان را کشف کنند. این پایان 
خوش پاداش مهدی، علی و محمد است. رفقایی که تلخی روزگار، 

رؤیاهایشان را نابود نکرده است.

مستند رؤیاباف و قاضی در اکران آنلاین به نمایش گذاشته می شود

گنج یابی در سوادکوه

نازی وحدانی

منقد ادبی
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هریسون فورد، رئیس‌جمهور آمریکا را برای بی توجهی 
به تغییرات اقلیمی ســرزنش کرد و گفت که جنایتکاری 
بزرگ تر از ترامپ در تاریخ نمی شناســد و رفتار او، قلبش 

را به درد آورده است.
ایــن بازیگــر پیــش از دریافــت جایــزه حفاظت از 
محیط‌زیســت در مــوزه فیلــد شــیکاگو در مصاحبه با 
گاردین به ترامپ به شــدت تاخت و رئیس جمهور آمریکا 
را برای نادانی و جهل در قبــال تغییرات اقلیمی و از بین 
بــردن سیاســت های اقلیمی دولت به بــاد انتقاد گرفت. 
فورد به این نشــریه گفت: ترامپ هیچ سیاستی ندارد. او 
بر مبنــای هوس های خودش رفتار می کنــد و این مرا به 
شدت می ترســاند. جهل، غرور، دروغ، خیانت. ترامپ 
دقیقاًً می‌داند که ابزاری برای وضع موجود اســت و فقط 
پــول درمی آورد، در حالی که دنیــا دارد به جهنم می‌رود. 
باورنکردنی اســت. من جنایتکاری بزرگ تر از او در تاریخ 

نمی شناسم.
ماه پیــش ترامپ در ســازمان ملل متحــد گفت که 
تغییرات اقلیمی »بزرگ ترین کلاهبرداری است که تاکنون 
در جهان انجام شــده« و افزود: اگــر از این کلاهبرداری 
ســبز فرار نکنید، کشورتان شکســت خواهد خورد. اگر 
می خواهید دوباره بزرگ شــوید به مرزهای قوی و منابع 

انرژی سنتی نیاز دارید.
گاردین نوشــته اســت: ترامپ شــروع به از بین بردن 
سیاســت های حفاظت از آب و هــوا و هوای پاک کرده، 
پروژه های انرژی پاک را متوقف کرده، از شرکت های نفت 
و گاز خواسته برای استخراج سوخت های فسیلی که کره 
زمین را بیــش از حد گرم می کنند، بــاز هم حفاری های 
بیشتر انجام دهند، صدها دانشمند را اخراج و کار آنها را 
حذف کرده و حتی اشاره به »تغییرات اقلیمی« و »انتشار 
گازهای گلخانه‌ای« را در داخل دولت ممنوع کرده است.
هریســون فورد، بازیگر نمادین »جنگ ستارگان« و 
»ایندیانا جونز« درباره تغییرات اقلیمی و افزایش بلایای 
ناشــی از تغییرات آب و هوایی گفت: می‌دانستم به اینجا 
می‌رســیم، من ۳۰ سال اســت که دارم درباره این چیزها 
حرف می‌زنم. هر چه از تغییرات اقلیمی گفتیم به حقیقت 
پیوسته است. چرا همه اینها کافی نیست تا مردم را نگران 

کند؟ به دلیل وضع تثبیت  شده موجود!
فورد همچنین درباره ترامپ افزود: او در حال از دست 
دادن جایگاه خود است زیرا هرچه می گوید، دروغ است. 
من مطمئنم که می توانیم تغییرات اقلیمی را کاهش دهیم، 
می توانیم برای تغییر رفتارهــا، ایجاد فن آوری های جدید 

و تمرکز کامل تر بر اجرای آن سیاســت ها، زمان بخریم. 
اما باید اراده سیاســی و کشف راه‌حل‌ها را توسعه دهیم تا 
درک کنیم، قادر به تغییر هســتیم. ما انسان ها فوق‌العاده 
سازگار و مبتکر هستیم. اگر روی یک مشکل تمرکز کنیم، 

می توانیم آن را حل کنیم.
به گزارش مهر این بازیگر ۸۳ ساله همچنین تأکید کرد 

که از بسیاری از چیزها در آمریکا ناامید شده است.
فورد گفت: ۴ سال ما را در برابر هم قرار داد و در همان 
حال دیکتاتورها و مســتبدان سراسر جهان را در آغوش 
گرفت. ما این نیستیم. ما نیازی نداریم، آمریکا را دوباره 
بزرگ کنیم. ما بزرگ هســتیم اما چیزی کــه نیاز داریم 
این اســت که دوباره با هم کار کنیم. چیزی که نیاز داریم 

رئیس جمهوری است که دوباره برای همه ما کار کند.
او پیــش از ایــن و در دوره قبلی ریاســت‌ جمهوری 
ترامپ هم همــواره به او درباره سیاســت‌هایش در قبال 
محیط‌زیســت انتقاد می‌‌‌کرد و می گفــت: ترامپ همواره 
خطر تغییرات آب و هوایی را رد کرده و به تازگی با کاهش 
دما و هوای زمســتانی در توئیتر، شوخی کرده است. وی 
همواره از رســانه های اجتماعی اســتفاده کرده تا بگوید 
تغییرات آب و هوایی، نظریات توطئه آمیزی هســتند که 
چین آنها را اختراع کرده اســت. فورد افــزود: ما با این 
مســأله روبه‌رو هستیم، آنچه من به آن باور دارم این است 
که مــا امروز با بزرگ ترین بحــران اخلاقی زمان روبه‌رو 
هســتیم. آنهایی که کمتر مسئول ویرانی طبیعت هستند، 

بیشترین عواقب این مسائل را متحمل می شوند.
وی در سخنانش تأکید کرد، سیاستمداران برای شکل 
دادن به سیاست های خود باید بر علم صحیح تکیه کنند.

هریسون فورد در سال های گذشته در سخنرانی خود 
کــه در اجلاس ســران حکومت‌های جهان ایــراد کرد، 
کســانی‌ که علوم را بدنام می کنند و تهدید تغییرات آب و 
هوایی را نادیده می گیرند، تقبیح کرد. این بازیگر سرشناس 
در عیــن حال که از ترامپ نام نبرد اما گفت: در سراســر 
جهان، عناصر رهبری- از جمله در کشور خود من- برای 
حفظ سهم خود در شرایط فعلی به انکار یا نادیده گرفتن 
علم می پردازند اما آنها در سوی نادرست تاریخ ایستاده‌اند.
جدا از بازیگری، فورد خلبان دارای مجوز اســت که 
اغلب به خدمــات اضطــراری در مأموریت‌های نجات 
نزدیک خانه خود در ایالات وایومینگ کمک کرده ‌است. 
او همچنین فعال زیست محیطی متعهدی است که از سال 
۱۹۹۱ در مقام نایب‌رئیس هیأت مدیره سازمان بین‌المللی 

حفاظت در حال فعالیت بوده ‌است.

جنایتکار جنایتکار بزرگبزرگ
هریسون فورد به شدت رئیس جمهور آمریکا را مورد انتقاد قرار داد

عرفان ایرانی مد نظر ماســت که باید در مقابل فلســفه یونانی قرار 
گیرد.«

پورجــوادی در ادامه دربارۀ این که حکمت ایرانی چگونه و با چه 
متون به دورۀ اسلامی منتقل شده، می گوید: »برخی از این متون در 
دورۀ ساســانی نوشته شد و به ما رسید که تعدادش هم زیاد نیست. 
یکی از مهم ترین متون، اوستاســت. متونی هم هســت که مورخان 
یونانی نوشــته‌اند مثلًاً قدیم ترین جایی که در آن به جهان بینی ایرانی 
اشاره شده، اندیشه پلوتارک اســت که در کتاب »دین ایرانی بر پایه 
متن های معتبر یونانی« اثر امیل بنونیست با ترجمۀ بهمن سرکاراتی 
آمده و در امثال این متون، تفکر و جهان بینی ایرانی مورد اشاره قرار 
گرفته اســت. بررسی ها نشــان می‌دهد، متونی که از زبان پهلوی به 
ما رســیده با گزارش های یونانی ها همچنین اوستا و گاتاها مطابقت 
دارد. از قــرن دوم به بعد، متون فراوانــی به‌زبان پهلوی وجود دارد. 
برخی تصور می کنند که زبان فرهنگی ما فارســی بوده است اما این 
تصور، دقیق و درست نیست. ما سه زبان فرهنگی در ایران داشتیم، 
یکی زبان عربی اســت که زبان متفکران، فلاسفه، اطبا حتی شعرا 
بوده اســت که بعدها این متون به زبان فارسی دری هم نوشته شد. 
زبــان پهلوی هم بود. اما فرق پهلوی با فارســی دری در این بود که 
فارسی دری به اسلام اقبال نشان داد و در تفسیر، تأویل و داستان های 
اسلامی به کار رفت اما پهلوی خود را ملزم به این دانست که مزدیسنا 

و نظایر آن را حفظ کند.«

 غفلت از فلسفۀ ایرانی
پورجوادی در پاسخ به این پرسش که چرا دیر به سراغ این مباحث 

رفتیــد؟ می گوید: »ما تحت تأثیــر القائاتی قرار داشــتیم که دوازده 
سیزده قرن در فرهنگ ما حاکم بوده است؛ این که ما ایرانی ها از نظر 
فلسفی و عرفانی چیزی برای گفتن نداشتیم و هرچه هست، اسلام 
گفته است. آن چه از عرفان و فلسفه هست هم اسلامی است. دیگر 
می خواهیــم دنبال چه چیزی برویم که پیــش از اسلام بوده و ما در 
دوران اسلامی از آن محروم ماندیــم؟ این فکر در فرهنگ ما غالب 
بوده و حتی همین الان هم کســانی هســتند کــه می گویند، فلانی 
بعد از یک عمر ســراغ اندیشه های زرتشتی رفته است مگر در آیین 
زرتشــتی هم چیزی پیدا می شود؟ جدی گرفتن این موضوع برای ما 
هنوز جا نیفتاده اســت. ما هنوز ایــران را جدی نمی گیریم. به همین 
دلیل، می بینم که چه انتقاداتی به من می شــود. از من می پرسید چرا 
زودتر سراغ این مباحث نرفتم. چرا شما نرفتید؟ چرا دیگران دنبالش 
نرفتند؟ چیزی نیست که فقط به من بگویید باید به همه بگوییم. ما 
این چیزها را در مدارس و دانشــگاه ها نداریم. من سی، چهل سال 
گفته‌ام که در گروه فلســفه، درسی راجع به مسائل فلسفی و عرفانی 
در ایران بگذاریم، نه ابن سینا یا فارابی و نه خواجه نصیرالدین طوسی. 
بررســی کنیم که در عرفان ما چه می گفتند. مــن تا زمانی که تفکر 
و اندیشه ایرانشهری را جســت‌وجو نکردم، نفهمیدم فرق فلسفه و 
عرفان چیســت. بهتریــن جایی که این اندیشــه را توضیح می‌دهد 
در تفکر و فلســفۀ ایرانی اســت. امروزه رفتن به دنبال این چیزها را 
همچون ناسیونالیسم،قدری سیاسی هم می کنند، در صورتی که این 
مباحث در حیطۀ فکر و فلسفه است. ما چرا علاقه داریم که فلسفۀ 
یونان بخوانیم؟ ایران هم فلسفه داشته به همان اندازه که به آنها توجه 

کردیم به داشته های خودمان هم در ایران توجه کنیم.«

سینمای جهان

اسلامی درباره ایده اولیه این مستند می‌گوید: »برای من موضوع 
حفاری و جســت‌وجوی اجناس باارزش قدیمی جــذاب بود. در 
مراحل تحقیق، متوجه شــدم مازندران به طور ویژه سوادکوه یکی از 
بالاترین آمار قضایی مربوط بــه حفاری های غیرمجاز را دارد. این 
پرونده ها فقط به حفاری ختم نمی شود، گاهی جرایم دیگر مثل قتل 
هم در این مســیر رخ می‌دهد یا ریزش چاه یا محل حفاری، باعث 
مرگ جست‌وجوگر و حفار شده است. درگیری های بین حفارها هم 
خودش ماجرایی است. این پرونده ها و این حفاری ها، ایده ساخت 
»رؤیاباف و قاضی« شد. مدتی طولانی بود که به موضوع گنج یابی 
برای ساخت یک مســتند فکر می کردم اما به دلیل همین مساله که 
ساخت آن خطراتی داشت و من باید یک جرم در حال انجام را دنبال 
می کردم، دقیقاًً نمی‌دانستم که چطور باید به این موضوع نزدیک شوم 
تا اینکه در یکی از کلاس هــای آنلاینی که در فضای مجازی برگزار 
می شــد، شرکت کردم تا اطلاعات بیشتری از این ماجرا کسب کنم. 
در این کلاس ها که بسیار فراگیر و زیاد هم هستند با کاراکترهای فیلم 
آشــنا شدم و احســاس کردم که آدم های جالبی پیدا کرده‌ام، افرادی 

که رؤیایشــان را خیلی جدی دنبال می کنند. از طرفی در شهرستان 
سوادکوه از طریق ارتباطی که با دادگستری آن منطقه داشتم با خانم 
قاضی طلایی آشنا شدم که شخصیت بسیار ویژه‌ای داشتند و بسیار 
باهــوش و باتبحر بودنــد و همه پرونده های مربــوط به حفاری آن 
منطقه به دست ایشان می‌رسید و قضاوت می کردند. به همین دلیل 
احساس کردم به دو طرف ماجرا دسترسی دارم و حالا می توانم، آنچه 

که در ذهن دارم را روایت کنم«.
کارگردان مستند »پروژه ازدواج« درباره شخصیت خانم قاضی 
در مســتند »رؤیاباف و قاضی« تأکید می‌کند: »من نمی‌دانستم در 
سیستم قضایی، قاضی خانم داریم. مجوزهای لازم برای فیلمبرداری 
در منطقه را گرفتیم، روز اول متوجه شدم، قاضی پرونده های میراث 
فرهنگی یک خانم است. ایشان بســیار مسلط بود، برای اولین بار 
طی سال های کارم با چنین شخصیتی مواجه شدم که این قدر مقابل 
دوربین راحت بود و خیلی ســریع با حضور ما در دفترش، کنار آمد. 
در یک فضای مردانه و سختگیر قضایی همه با احترام به خانم قاضی 
نگاه می کردند و ایشان محل رجوع و بسیار دقیق و حرفه‌ای بود. این 

نکته برایم جذاب بود«.
اسلامی بــا توجه به نمایش مســتند »رؤیابــاف و قاضی« در 
جشــنواره های »هات‌داکس«، »ایدفــا« و »تروفالس« و واکنش 
تماشاگران به حضور شخصیت قاضی خانم توضیح می‌دهد: »برای 
مخاطبان جالــب بود که در ایران، قاضی خانم فعالیت می کند، آنها 
تحت تأثیر فیلم و این شــخصیت بودند. هم مخاطبان ایرانی خارج 
از کشــور و هم تماشــاگران خارجی درباره این شــخصیت سؤال 
می پرســیدند و یکی از نکات جذاب فیلم، برایشــان حضور، اقتدار 
و تســلط او بر کارش بود. بــه نظرم، فهم جامعه ایرانی و مســائل 
اجتماعی آن ســاده نیســت و با یک جمله و کلمه نمی شود درباره 

رخدادها، شخصیت ها و موقعیت ها صحبت کرد«.
اسلامی در پاســخ به این ســؤال که »رؤیاباف و قاضی« درباره 
مردم و رؤیاهایشان است، می گوید: »ما درباره یک موقعیت انسانی 
صحبت می کنیم که ریشه‌ای دیرینه و تاریخی دارد. ما تمدنی باستانی 
داریــم، این رؤیا و تمایل برای دســتیابی به گنــج و میراث و ثروت 
گذشتگان در بسیاری از ما وجود داشته است. در ادبیات کلاسیک 
ما، داســتان های بســیاری با این مضمون وجود دارد. وقتی درباره 
امروز حرف می زنیم این تمایل و رؤیا تشدید می شود. هر چه شرایط 
اقتصادی سخت تر می شود، گرایش به این رؤیا بیشتر می شود. مردم 
فکر می کنند، روی زمین نمی شود به این خواسته رسید اما زیر زمین 

می شود، آن را دنبال کرد«.

مستند رؤیاباف و قاضی در اکران آنلاین به نمایش گذاشته می شود

گنج یابی در سوادکوه
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از نظر بنفیلد، عقب ماندگی اقتصادی و سیاســی این جامعه 
نه به دلیل کمبود منابع طبیعی بلکه نتیجه‌ مستقیم همین ناتوانی 
در فراتر رفتن از منافع خانوادگی بود. توســعه، در نگاه او، قبل از 
هر چیز یک پدیده‌ فرهنگی اســت. جامعه‌ای که در آن افراد تنها 
در پی منافع کوتاه مدت خود باشــند، نمی‌تواند نهادهای پایدار، 
ســازمان های کارآمد یا نظام سیاسی مســئولیت پذیر بسازد. اما 
بنفیلد صرفاًً منتقد نبود؛ او برای اصلاح نیز پیشنهادهایی داشت. 
نخســت آنکه باید تعریف »منفعت شــخصی« گسترده تر شود. 
اگر فردی بتواند از بخشــی از منافع کوتاه مدت خود چشم پوشی 
کند تا در بلندمدت اعتبار و خوش نامی به دســت آورد، در واقع 
در حــال ســرمایه گذاری اخلاقی بر آینده‌ خود اســت. به تعبیر 
امروزی، بنفیلد خواســتار گذار از »منفعــت آنی« به »منفعت 
پایدار« بود. پیشــنهاد دوم او به نقش رهبــران اخلاقی مربوط 
می شد. از نظر بنفیلد، جامعه برای اصلاح نیازمند افرادی است 
که در جایگاه های مختلف بتوانند، مسئولانه رفتار کنند و الگوی 
رفتار اخلاقی باشند. رهبران الزاماًً نباید ایثارگر یا قهرمان باشند 
بلکه کافی اســت در تصمیم های روزمره، معیار اخلاق و انصاف 
را رعایت کنند تا این رفتار در ســازمان و جامعه نهادینه شــود. 
ســومین نکته‌ او به مقاومت در برابر وسوسه‌ تخریب و حسادت 
بازمی گشت. بنفیلد هشدار می‌داد که مردم و سیاستمداران باید در 
برابر میل به تضعیف سازمان ها یا افراد موفق تنها به دلیل رقابت یا 
کینه مقاومت کنند. در غیر این صورت، جامعه به جای ساختن 
همواره در حال ویران کردن خواهــد بود. مرور دوباره‌ یافته های 
بنفیلد پس از گذشــت بیش از 60 سال همچنان آموزنده است. 
بســیاری از کشــورها و جوامع در حال توســعه با همان چرخه‌ 
معیوب بی‌اعتمادی، منفعت طلبی کوتاه مدت و حسادت نسبت به 
موفقیت دیگران روبه‌رو هستند. وقتی همکاری اجتماعی جای 
خود را به رقابت های خرد و خانوادگی می‌دهد، سرمایه‌ اجتماعی 
فرو می پاشد و توســعه‌ اقتصادی نیز متوقف می شود. درسی که 
از مشــاهدات بنفیلد می توان گرفت این است که پیشرفت صرفاًً 
با تزریق ســرمایه یا فناوری ممکن نیســت. توسعه، پیش از هر 
چیز، نیازمند تحول در نگرش و فرهنگ اســت؛ فرهنگی که در 
آن خیر عمومی ارزشی ذاتی دارد و همکاری نه از سر اجبار که از 
روی اعتماد و وجدان شکل می گیرد. جامعه‌ای که بتواند چنین 
فرهنگی را درونی کند، دیر یا زود مسیر رشد را خواهد یافت. در 
پایان می توان گفــت، ادوارد بنفیلد با نگاه دقیق و بی‌رحمانه‌اش 
آینــه‌ای در برابر ما گذاشــت تا ببینیم چگونــه ضعف در اخلاق 
جمعی می تواند، ریشه‌ فقر و عقب ماندگی باشد. کتاب او نه فقط 
توصیفی از سیسیل دهه‌ 50 که هشداری برای همه‌ جوامعی است 

که میان منافع کوتاه مدت و آینده‌ مشترک مردد مانده‌اند.

بررسی تحولات اقتصادی توسعه

در تابســتانی گرم در دهه‌ 50 میلادی، ادوارد بنفیلد، اســتاد 
فلسفه سیاســی دانشگاه شیکاگو در کوچه های باریک و خاکی 
شــهر کوچکی در جنوب ایتالیا قدم می‌زد. او آمده بود تا پاسخ 
سؤالی را بیابد که ذهن بســیاری از اندیشمندان توسعه را درگیر 
کرده بود: چرا برخی جوامع، با وجود منابع طبیعی مشــابه، در 
فقر و رکود باقی مانده‌اند در حالی که دیگران مســیر پیشــرفت 
را پیموده‌اند؟ نتیجه‌ ســال ها مشاهده و تحقیق میدانی‌اش در آن 
شــهر سیسیلی، کتابی شــد با عنوان »پایه های اخلاقی جوامع 
عقب مانده« که در سال ۱۹۵۸ منتشر شد و تا امروز یکی از متون 

کلاسیک در حوزه‌ جامعه شناسی توسعه به شمار می‌رود.
شــهر مورد مطالعه‌ بنفیلد، اقتصادی کشــاورزی داشت با 
زمین هایی خشک، فرصت های آموزشی اندک و مردمی گرفتار 
چرخه‌ فقر. او می خواست بفهمد چه چیزی مانع از آن می شود 
که ساکنان این جامعه برای بهبود زندگی شان با یکدیگر همکاری 
کنند. پرســش ساده بود اما پاســخ او تکان‌دهنده: مشکل نه در 
خاک بود، نه در آب و نه در دولت بلکه در فرهنگی ریشه‌دار که 

همکاری جمعی را بی‌ارزش می شمرد. 
amor� )بنفیلد این فرهــنگ را »خانواده گرایی غیراخلاقی«) 
al familism( نامیــد. در چنین جامعه‌ای، هر فرد فقط به دنبال 

حداکثر کردن منافع کوتاه‌مدت خانواده‌ خود اســت و باور دارد 
کــه دیگران نیز دقیقاًً چنین می کننــد. در نتیجه، هیچ انگیزه‌ای 
برای اقــدام جمعی باقی نمی ماند. اگر پــروژه‌ای عمومی اجرا 
شود، مردم در پی آن هستند که »سهم خود« را از آن ببرند و اگر 
نفعی مستقیم نصیب شان نشود، دلیلی برای همکاری نمی بینند. 
در روایــت بنفیلد، سیاســتمداران محلی آیینــه‌ همان فرهنگ 
بودند. آنکه از سیاستمدار خوشش می آمد، ارتقا می یافت؛ آنکه 
خوشــایند نبود، حذف می شــد. رابطه‌ مردم با قدرت نه بر پایه‌ 
اعتماد که بر اســاس منافع لحظه‌ای، شکل می گرفت. هر کس 

از قــدرت نفعی گرفته بود، حامی آن بود و هر کس بی بهره مانده 
بود، دشــمنش می شد. فقر همه گیر بود اما فساد و فرصت طلبی 
نیز در زندگی روزمره تنیده شده بود. در چنین فضایی، شهروندان 
باور داشــتند که سخت کوشی بی فایده اســت؛ زیرا موفقیت نه 
از تلاش بلکه از ارتباط و شــانس می آید. حســادت، سوء ظن 
و بی‌اعتمادی روابط انســانی را شــکل می‌داد. مردم کمک به 
یکدیگر را نوعی حماقت می‌دانستند مگر آنکه سودی برای خود 
در میان باشــد. حتی اگر همسایه‌ای در کارش موفق می شد این 
موفقیت به جای الهام بخــش بودن، تهدید تلقی می گردید؛ زیرا 
در ذهن مردم، پیشرفت دیگری به معنای عقب ماندگی خودشان 
بود. بنفیلد می نویســد که زندگی در آن شهر چیزی شبیه جنگی 
بی پایــان بود؛ جنگی پنهــان میان خانواده ها بــرای بقا و منافع 
زودگذر. نتیجه‌ این وضعیت، انزوای اجتماعی، رکود اقتصادی 
و ناتوانی در حل مشکلات مشترک بود. حتی وقتی فرصت هایی 
برای اســتفاده‌ جمعی از منابع وجود داشت، بی‌اعتمادی چنان 
ریشــه دوانده بود که هیچ کس حاضر نمی شد برای نفع عمومی 
خطر کند یا پیشقدم شود. اعتماد به نهادهای سیاسی تقریباًً صفر 
بود. مردم باور داشــتند هر گروهی که به قدرت برسد، سرانجام 
فاسد می شــود. سیاستمداران در نگاه شهروندان نه خدمت گزار 
مردم بلکه کسانی بودند که با استفاده از موقعیت خود، جیبشان 
را پر می کنند. چنین ذهنیتی موجب می شــد که صندوق رأی نه 
ابزاری برای بیان اراده‌ جمعی بلکه وسیله‌ای برای پیگیری منافع 
شخصی تلقی شــود. اگر سیاســتی به نفع عموم بود ولی برای 
خانواده‌ای خاص ســودی نداشــت، اعضــای آن خانواده با آن 
مخالفت می کردند. در نتیجــه، خیر عمومی هیچ گاه به اولویت 
تبدیل نمی شد. در غیاب اعتماد و اصول اخلاقی مشترک، رفتار 
افراد تنها بــا وعده‌ پاداش یا ترس از مجازات هدایت می شــد. 
قانون به‌ جای آنکه تجلی وجدان جمعی باشــد، ابزار فشار بود. 
بنفیلد اســتدلال می کرد که این جامعه از سرمایه‌ اجتماعی تهی 
است؛ یعنی از شبکه ها، هنجارها و عادات فرهنگی‌ای که انگیزه‌ 
همکاری برای اهداف مشــترک را پدید مــی‌آورد. مردم فاقد آن 

چیزی بودند که امروز آن را »اعتماد اجتماعی« می نامیم.

چرا برخی جوامع پیشرفت کردند و برخی بازماندند؟

تردید بزرگ

در خبرهــا آمده بود: »شــرکت داروگــر، یکی از 
قدیمی ترین برندهای صنعتی ایران به پایان عمر خود 
رســید«. خبری کوتاه اما پرمعنــا؛ نه فقط پایان یک 
شرکت بلکه مرگ بخشی از حافظه‌ صنعتی کشور. در 
دل همین جمله‌ ساده، فریاد خاموش صدها کارخانه‌ 
دیگر هم نهفته اســت که پیــش از داروگر، یکی‌یکی 
فروپاشیدند، خاموش شدند و از خاطره‌ جمعی پاک 
شدند. اگر می شــد بنگاه‌های صنعتی را پس از مرگ 
کالبدشــکافی کرد احتمالًاً روی گزارش نهایی علت 
مرگ شــان می نوشتند: »قتل توسط دولت«. نه فقط 
دولت به معنای قوه‌ مجریه بلکه همه‌ نظام حکمرانی؛ 
مجموعه‌ای از سیاست گذاری های کلان، تصمیم های 
خلق‌الساعه، قوانین ناپایدار و بی توجهی‌هایی که سال 

به سال، رمق تولید را گرفته‌اند.
 هیچ کارخانه‌ای یک باره نمی میرد. مرگ صنعت 
تدریجی اســت؛ شــبیه خشک شــدن درختی که 
ریشــه‌اش را آرام آرام از آن می گیرند. نخست سرمایه 
در گردش کم می شــود، بعد سفارش ها می‌افتد، بعد 
برق قطع می شــود، مالیات بالا می‌رود، بیمه فشــار 
می آورد، ارز نایاب می شــود و ناگهان، چرخ هایی که 
سال ها می‌چرخیدند از حرکت می‌ایستند. در نهایت، 
کارگران به خانه می‌روند، درها قفل می شود و شهری 

دیگر کارخانه‌ای کمتر دارد.
در ذهن بسیاری از کارآفرینان، نام کارخانه شان نه 
صرفاًً یک کســب‌وکار که رویا بود؛ رؤیای ساختن، 
خودکفایی، استقلال و غرور ملی. هر کارخانه داستانی 
داشــت؛ کارگاهی کوچک که با تلاش شــبانه‌روزی 
بالا رفــت، جوانانی که در دهه‌هــای دور با حداقل 
امکانات دستگاهی ساختند، محصولی تولید کردند و 
از دل خاکســتر جنگ یا بحران، چراغ امیدی روشن 
کردند. اما امروز، بسیاری از همان چراغ ها خاموش 
شده‌اند. کاش جایی بود که این خاموشی‌ها را می شد 
دید؛ کاش قبرســتانی برای صنایع داشتیم. جایی که 
سنگ قبر هر کارخانه، نامی آشنا بر خود داشته باشد: 
ارج، آزمایــش، پارس‌الکتریک، چیت‌ری، داروگر و 
ده ها نام دیگر که روزگاری، بخشــی از زندگی روزمره‌ 
مردم بودند. اگر چنین مکانی بود شاید سیاست‌گذاران 
کشــور را موظف می کردند، پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها به 
آنجا بروند، در ســکوت میان سنگ قبرها قدم بزنند 
و بخوانند بر آن ســنگ‌ها که نوشــته: »اینجا رؤیای 
نســلی مدفون اســت که می خواست بســازد اما با 
تصمیم های نادرســت از پا درآمد«. قبرستان صنایع 
پر از داستان های ناگفته است. داستان کارآفرینی که 
با ســرمایه‌ شخصی و ایمان به تولید، کارخانه‌ای را از 
هیچ ساخت اما در برابر تورم، کمبود نقدینگی، قطعی 
مکرر انرژی و سیلی از مقررات متناقض، تاب نیاورد. 
داســتان مهندسی که از دانشــگاه بازگشت تا چراغ 
تولید را روشن نگه دارد اما با نرخ ارز هر روزه و قوانین 
بی ثبات زمین گیر شد. و البته داستان کارگری که صبح 
یک روز عادی فهمید کــه کارخانه دیگر باز نخواهد 
شد، حقوقش پرداخت نمی‌شود و نان خانه‌اش برید. 
در این میــان، دولت ها یکی پــس از دیگری می آیند 
و می‌روند اما سیاســت‌ها همان اســت: وعده‌های 
حمایــت از تولیــد، بخشــنامه های ضدونقیــض، 
تصمیم های ناگهانی درباره‌ ارز و واردات، مالیات های 
فزاینده و بیمه هایی که کمــر بنگاه‌ها را خم می کنند. 
تولیدکننده در ایران، ســربازی است که بدون سلاح 
به میدان فرستاده می شود. او باید با نوسان قیمت ها، 
نرخ ارز، تورم مواد اولیه و بی ثباتی قوانین بجنگد، در 
حالی که واردکننده با ارز ترجیحی و مجوزهای آسان 
از کنار او عبور می کند. نتیجه روشن است: انگیزه از 
بین می‌رود، سرمایه ها فرار می کنند و صنعت، آرام آرام 

به خاطره بدل می شود.

نفس داروگر  برید
قتل خاموش صنایع چگونه اتفاق می افتد؟

سعید مشهوری
گروه اقتصاد

مهتا معرفت

گروه اقتصاد

دیدگاه: تحلیل اقتصادی
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گروه اجتماعی: وزیر ارتباطات گفته که اعتماد به ســرورهای ناشــناس 
در فیلترشــکن ها، خطرناک و موجب آلودگی شبکه و حملات سایبری 
اســت. وی تأکید کرده بســیاری از حملات سایبری ســال های اخیر از 
داخل کشــور بوده اســت؛ این جمله به‌ معنای آن است که سیاست های 
فیلترینــگ نه تنهــا کارایی ندارد بلکــه کاربران را مجبــور می کند برای 
دسترســی به خدمات خارجی به ســرویس های ناشناخته اعتماد کنند. 
گزارش پنجم کیفیت اینترنت که توســط کمیسیون اینترنت و زیرساخت 
اتاق بازرگانی تهران تهیه شــده، نشــان می‌دهد ۸۶ درصد کاربران ایرانی 
از VPN یا پروکســی اســتفاده می کنند و این رقم در میان جوانان زیر ۳۰ 
سال به ۹۳.۸ درصد می‌رسد. این آمار تکان‌دهنده پیام روشنی دارد: مردم 
به فیلترینگ پایبند نمی مانند و اســتفادهٔٔ گسترده از فیلترشکن ها عملًاً به 
شبکهٔٔ داخلی آسیب می‌زند. از سوی دیگر همان گزارش تأکید می کند که 
استفادهٔٔ اجباری از فیلترشکن ها باعث هزینهٔٔ اضافی برای خانوارها و نیز 
بروز آسیب های امنیتی و آلودگی شبکه شده است. در نتیجه، فیلترینگ 
بیش از آنکه امنیت ایجاد کند، »زمین بازی« را برای نفوذ از داخل فراهم 
کرده است. گزارش کمیسیون تجارت الکترونیک تأکید می کند که ایران 
از نظر شاخص‌های تأخیر، محدودیت و سرعت در میان ۱۰۰ کشور تنها 
از کوبا، ترکمنســتان و سودان بهتر است. شــاخص RTT )زمان رفت و 
برگشــت( برای هزار مبدأ پرتردد ایران حــدود ۲۹۵ میلی ثانیه اندازه گیری 
شده و ایران را کنار کشورهایی قرار داده که در حال جنگ یا بسیار توسعه‌ 

نیافته‌اند. همین گزارش می گوید میانگین سرعت دانلود موبایل در ابتدای 
۲۰۲۵ برابر ۳۸٫۸۸ مگابیت بر ثانیه و سرعت ثابت ۱۶٫۰۳ مگابیت بود؛ 
هرچند این اعداد نســبت به ســال قبل بهبود یافته‌اند اما فیلتر و اختلال 
عمدی، کیفیت تجربهٔٔ کاربران را پایین آورده است. یکی از نکات اساسی 
در گزارش پنجم این اســت که کیفیت پایین اینترنت، ارتباطی با تحریم ها 
ندارد و می توان با رفع فیلترینگ و حذف اختلال های عمدی، وضعیت را 
بهبود داد. بیش از 100 استارت آپ و شرکت فناوری در بیانیه‌ای مشترک، 
رفع فیلتر شبکه های اجتماعی و وب سایت های آموزشی، افزایش پهنای 
باند و حذف محدودیت های پروتکل های نوین مانند HTTP/3 و IPv6 را 
مطالبه کرده‌اند. این بیانیه نشان می‌دهد، جامعهٔٔ کسب‌وکار فناوری مسیر 

خروج از بحران را در باز بودن اینترنت می بیند نه در کنترل بیشتر.

اقتصاد دیجیتال زیر سایه قطع اینترنت و فیلترینگ
بر اســاس داده ها در ابتــدای ۲۰۲۵ حدود ۷۳٫۲ میلیــون ایرانی به 
اینترنت دسترسی دارند که معادل ۷۹٫۶ درصد جمعیت است. همچنین 
بیش از ۴۸ میلیون حســاب فعال در شــبکه های اجتماعی وجود دارد. 
با این حال اینترنتی که می توانســت، بســتری برای رونق اقتصادی باشد 
به خاطــر فیلترینگ به منبع زیان تبدیل شــده اســت. وزیر ارتباطات در 
تیرماه ۱۴۰۴ گزارش کرد که در جریان جنگ 12 روزه با اسرائیل، اقتصاد 
دیجیتال کشــور طی یک مــاه ۳۰ درصد کوچک تر شــده و حدود ۱۵۰ 

تریلیون ریال )حدود ۱۷۰ میلیون دلار( زیان دیده اســت. وی گفت  ۱۰ 
میلیون نفر مستقیم یا غیرمستقیم از اقتصاد دیجیتال کسب درآمد می کنند 
و هر دو روز قطع اینترنت ۱۰ تریلیون ریال خســارت به اقتصاد وارد کرده 
اســت. گزارش های تحلیلی نیز این اعداد را تأیید می کند و می نویسد که 
بیکاری و خســارات ناشــی از قطع اینترنت برابر با بودجهٔٔ سالانهٔٔ چند 
وزارتخانه است؛ ضمن اینکه در همان دوره بیش از ۲۰ هزار حملهٔٔ سایبری 
ثبت شد و بانک های بزرگ کشور دچار اختلال شدند. این یعنی سیاستی 
که قرار بود امنیت بیاورد نــه تنها جلوی حملات را نگرفت بلکه اقتصاد 

دیجیتال و زیرساخت های مالی را فلج کرد.

فیلتر کردن پروتکل ها و اینترنت طبقاتی
در ادامهٔٔ سیاســت های محدودکننده، پروتــکل نوین HTTP/3 که 
به صورت پیش فرض رمزنگاری شده و می تواند سرعت و پایداری شبکه 
را افزایش دهد همچنان مسدود است. این در حالی است که کارشناسان 
تأکید می کننــد این پروتکل امکان دور زدن فیلتــر را فراهم می کند و به 

همزمان با ســفر وزیر ارتباطات به اســتان آذربایجان شرقی 
همراه اول از پروژه های ارتباطی خود در این استان رونمایی کرد.
به گــزارش مرکــز ارتباطات، توســعه برنــد و رویدادهای 
بین‌المللی همــراه اول، آیین افتتاح پروژه های ارتباطی اســتان 
آذربایجان شــرقی روز شــنبه ۱۰ آبان‌ ۱۴۰۴ با حضور سیدستار 
هاشــمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهرام سرمســت 
اســتاندار و جمعی از نمایندگان این اســتان در مجلس شورای 
اسلامی، نماینــدگان اپراتورهای ارتباطی، مدیران و مســئولان 
استانی و خبرنگاران در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این مراســم، ســایت 4G روســتای »نمــرور« از توابع 
شهرستان هریس و سایت 5G مرکز مخابرات آیت‌الله طالقانی 
شــهر تبریز به نمایندگی از پروژه های ارتباطــی همراه اول و با 
دستور وزیر ارتباطات راه‌اندازی و وارد شبکه ارتباطی کشور شد. 
رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعــات و ارتباطات همراه اول 
در سخنانی سایت های شــبکه اپراتور اول تلفن‌ همراه کشور در 
آذربایجان شرقی را بالغ بر یک‌هزار و ۸۰۰ سایت برشمرد که بیش 

از نیمی از این تعداد، سایت های روستایی است.
وی افــزود: از ابتــدای دولت چهاردهم نیز همــراه اول در 
بخش طرح های USO ۵۰ سایت جدید راه‌اندازی کرده و حدود 
۱۰۰ ســایت نیز به تکنولوژی‌های جدید ارتباطی ارتقا یافته و در 
مجموع ۱۶۰ روســتا را تحت پوشــش قرار داده‌ایم. همچنین از 
مجموع تعهدات یک ساله همراه اول در استان بیش از نیمی انجام 
شــده و در بعضی از مناطق نظیر بــازار تبریز، نیازمند همکاری 
دستگاه های اســتانی برای تسریع توسعه شبکه و ایجاد پوشش 
باکیفیت هستیم. سیدستار هاشــمی در بخشی از این مراسم با 
اشــاره به تحقق ۷۰ درصدی مصوبات جلســه قبلی با استاندار 
آذربایجان شــرقی ابراز امیدواری کرد که سایر مصوبات نیز در 
ماه های آتی اجرایی شود. وی عنوان کرد: در بحث مهم کیفیت 
شــبکه ارتباطی دو محور مهم توســعه 5G و فیبر نوری را دنبال 
می کنیم کــه در این خصوص، واگذاری باند فرکانســی 5G به 
اپراتورها انجام شده و امیدواریم با همکاری استان در توسعه فیبر 
نوری، اتفاق مثبتی در ارتقای کیفیت شبکه در استان رقم بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه هفتم، تکلیف اتصال تمام 
روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت روستایی بر عهده وزارت 
ارتباطات گذاشته شده و در انجام این تکلیف به دنبال ارائه آماری 

نیستیم که مورد تایید مردم نباشد.
گفتنی است در سفر وزیر ارتباطات به استان آذربایجان 
شــرقی ۷۱۰ پــروژه ارتباطی به ارزش بیــش از ۳.۳ همت 
افتتاح و راه‌اندازی شد. همچنین در این سفر ۱۸۳ روستا به 
اینترنت پرسرعت متصل و با راه‌اندازی و ارتقای ۳۸۰ سایت 
BTS گره ارتباطی بسیاری از نقاط شهری از جمله ورزشگاه 

یادگار امام باز شد.

راه اندازی و ارتقای
 ۲۰۰ سایت ارتباطی همراه اول

گزارش ویژه

وزیر ارتباطات می گوید:
فیلترینگ موجب آلودگی شدید شبکه اینترنت شده است 

نفوذ پنهان

ســاعت‌های اولیه بامداد ۲۶ مهرماه، تیم الریان قطر پس از تمرین 
به هتل بازگشــت. صابر کاظمی، ستارۀ ۲۶ ســالۀ والیبال ایران که چند 
روزی بود به الریان پیوسته بود برای شنا به سمت استخر رفت. همراهش 
می گوید، او هنوز لباس ورزشــی به تن داشــت و وارد آب نشده بود که 
ناگهان فریاد زد »بدجوری برق منو گرفت«، روی زمین افتاد و تنفسش 
قطع شد. شاهدان با اورژانس تماس گرفتند و او پس از حدود 10 دقیقه 
احیا شد اما دیگر به هوش نیامد. پزشکان قطری ابتدا گفتند هنگام ورود 
به استخر، سرش ضربه خورده و به‌دلیل افت اکسیژن در مغز دچار آسیب 
شدید شــده است؛ چند ساعت بعد شایعات برق گرفتگی منتشر شد. با 

گذشت چند روز هنوز مشخص نیست در آن استخر چه رخ داده است.
در روزهــای بعد، بازیکنان و رســانه ها، خبرهایی متناقض نقل 
کردند. ویتالی پاپازوف، پاســور روسی تیم الاهلی قطر این ماجرا را 
»عجیب« دانست و گفت »بازرسی های استخر هیچ نقص فنی نشان 
نــداد و حتی دوربین های هتل در زمان حادثــه از کار افتاده بودند«. 
او از شایعاتی سخن گفت که ســر کاظمی به دیواره استخر خورده و 
تلاش برای نجات او ۲۰ دقیقه به تأخیر افتاده اســت. این ســخنان، 
حساســیت ها را بیشــتر کرد زیرا اگر دوربین ها خاموش بوده باشد، 
اطلاع‌رســانی دقیــق از ثانیه های حیاتی ممکن نیســت. دکتر رضا 
جباری، پزشک کمیسیون پزشکی فدراسیون، چند روز بعد گفت که 
»تشخیص نهایی برق گرفتگی نیست« و آسیب ناشی از پارگی عروق 
مغزی علت ایســت قلبی بوده است. با این وجود میلاد تقوی، رئیس 
فدراسیون والیبال مدعی شد یکی از همراهان شنیده است، صابر گفته 

است »برق مرا گرفت« و همین روایت ابهامات را افزایش داد.

جراحی و انتقال؛ جدال میان امید و ناامیدی
صابر پس از حادثه در بیمارستانی در دوحه بستری شد. پزشکان 
قطری به خانواده‌اش گفتند که به ســبب پارگی یکی از شــریان های 
اصلی مغــز، فعالیت مغزی او متوقف شــده و طــی دو روز آینده، 
دســتگاه ها را قطع خواهند کرد. خانواده و فدراسیون با این تصمیم 
مخالفت کردند و خواســتند او به تهران منتقل شود. انتقال فردی با 
وضعیت کاظمی با دستگاه های احیا و حمایت قلبی– ریوی، فرآیندی 
بسیار پیچیده بود. تقوی می گوید، بیمارستان در ابتدا اجازه ترخیص 
نمــی‌داد و انتقال تنها با دخالت وزیر بهداشــت قطر و درخواســت 
رسمی دولت ایران ممکن شد. چند روز بعد با هواپیمای اختصاصی 
و کابین پزشکی به تهران آمد و در بیمارستان پیامبران بستری شد. دو 

پزشک قطری نیز همراه او بودند تا فرآیند انتقال ایمن باشد.

در تهران، کمیســیون پزشــکی شــامل متخصصان مغز و اعصاب، 
بیهوشی و کلیه معاینات لازم را انجام داد. پروفسور مجید سمیعی، جراح 
مغز مشــهور ایرانی مقیم آلمان پس از بررســی پرونده اعلام کرد که »به 
دلیل شدت آسیب مغز، امکان جراحی وجود ندارد« و امید به بازگشت 
او بسیار ناچیز است. پزشکان ایرانی نیز تشخیص قطری ها را تأیید کردند 
و گفتند که عملکرد مغزی او به طور غیرقابل برگشت از بین رفته است. 
با این حال، قلب و ریه‌اش با کمک دستگاه کار می کند و تنها امکان زنده‌ 
نگه‌ داشتن ارگان ها وجود دارد. دکتر برهانی از تیم معالج گفت، وضعیت 
او نسبت به روزهای اول پایدار است اما سطح کراتینین خون بالا رفته و 
باید دیالیز شــود. چند روز بعد رسانه ها از بیمارستان پیامبران خبر دادند 
که با وجود دیالیز، عملکرد کلیه هــا بهبود نیافته و او همچنان با کمک 

دستگاه تنفسی نفس می کشد.

روایت های متناقض؛ برق، ضربه یا سکته؟
برق گرفتگی: نخســتین شایعه بود و به سرعت در شبکه‌های اجتماعی 
گســترش یافت. باشگاه الریان در روزهای اول خبر داد که او در استخر 
دچار برق گرفتگی شده و بیهوش شــده است. ویتالی پاپازوف می گوید 
پس از بازرسی های فنی، نقصی در سیستم برق استخر مشاهده نشده و 

همین موضوع احتمال قصور فنی را رد می کند.
ضربه به سر: برخی از همبازیانش گفتند، صابر هنگام ورود به آب سرش 
به دیواره اســتخر خورد و همین ضربه موجب ایســت قلبی شــد. دکتر 
جباری این روایت را مردود دانست و گفت که شواهدی از ضربه نیست و 

علت اصلی پارگی عروق مغز است.
اختلال عروقی و ســکته: گزارش های پزشــکی در قطر نشان داد که 
پارگی یکی از شریان های مغز ســبب خونریزی شدید و شوک به کل 
بدن شــده است. این توضیح تا حدی با روایت تقوی مبنی بر احساس 
برق گرفتگی سازگار است؛ زیرا درد شــدید ناشی از پارگی می تواند با 
شوک الکتریکی اشتباه گرفته شود. در نهایت همه پزشکان توافق کردند 
که هیچ مدرک فنی برای وقوع برق گرفتگی وجود ندارد و آسیب مغزی 
علت اصلی است. فارغ از علت دقیق حادثه، ابهاماتی درباره مدیریت 
بحران وجود دارد. چرا دوربین های هتل در زمان حادثه خاموش بودند؟ 
چرا به ‌گفته برخی شاهدان، امدادرسانی ۲۰ دقیقه به تأخیر افتاده است؟ 
این پرسش ها باعث شد، رســانه ها و افکار عمومی خواستار تحقیقات 
دقیق از ســوی مسئولان ایرانی و قطری شوند تا حقیقت روشن شود. تا 
زمان نگارش این گزارش، هیچ گونه گزارش رسمی درباره خطای هتل یا 

قصور مسئولان منتشر نشده است.

زندگی و فراز و فرودهای یک استعداد کم نظیر
صابر کاظمی، متولد ســوم دی ۱۳۷۷ در گنبد کاووس بود. او 
با قد ۲۰۷ ســانتی متر و دســت چپ قدرتمندش، پدیده‌ای کم نظیر 

چهره روز

چرا استعداد والیبال کشور ناگهان در قطر جان خود را از دست داد؟

در والیبال ایران شــد. در ترکیــب تیم ملی ایران با ســرویس های پایان صابرپایان صابر
پرشی و اســپک هایش به آزار بهترین دریافت کنندگان دنیا می‌رفت 
و پرش های عجیبش باعث می شــد، کارشناســان بگویند »صابر 
پرواز می کند، نه می‌پرد«. در ســال ۱۴۰۰ همراه با تیم ملی، قهرمان 
آســیا شد و عنوان ارزشمندترین بازیکن مسابقات را به دست آورد. 
در بازی‌هــای آســیایی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز با تیم ملی طلای آســیا را 
جشــن گرفت. او پس از درخشش در لیگ ایران، تجربه حضور در 
لیگ های کویت، اندونزی و ترکیه را پیدا کرد و سرانجام در تابستان 

۱۴۰۴ به الریان قطر پیوست.
اما مسیر او همیشه هموار نبود. تابستان ۱۴۰۳ کمیته انضباطی 
فدراســیون والیبال به‌دلیل عدم حضــور در اردوی تیم ملی، حکم 
ســنگین دو ســال محرومیت از حضور در همه مسابقات داخلی و 
خارجی برایش صادر کرد. رســانه ها نوشــتند از او خواسته بودند 
یا دو ســال محروم شــود یا دو میلیــارد تومان به توســعه والیبال 
گلســتان بپردازد. تقوی حتی گفته بود »بــودن و نبودن این بازیکن 
در باشگاه های کشورهای حاشــیۀ خلیج فارس چه فایده‌ای برای 
والیبال مــا دارد؟« به‌ دلیل همین حکم، کاظمی برای ادامه فعالیت 
به باشگاه های خارجی رفت. چند ماه بعد با وساطت فرهاد قائمی 
و مشــارکت کاظمی در یک پروژه فرهنگی، حکم محرومیتش لغو 
شد. او همراه قائمی به بندرعباس سفر کرد تا زمین والیبال ساحلی 
بســازد و از این طریق شرایط مصالحه فراهم شد. اما خاطرات تلخ 
آن محرومیت و حاشــیه های رسانه‌ای بر روحیه‌اش سایه انداخت. 
بســیاری از اهالی والیبــال معتقدند، زنجیــره‌ای از بی‌توجهی ها و 
تصمیم های عجولانه، استعداد او را تحت‌ فشار گذاشت؛ تا جایی که 

در نهایت سر از لیگ قطر درآورد و با حادثه‌ای مرموز روبه‌رو شد.
تا لحظه انتشار این گزارش، صابر کاظمی در بخش مراقبت های 
ویژه بیمارســتان پیامبران بســتری و تنها با کمک دســتگاه نفس 
می کشــد. عملکرد کلیه های او مختل شده و دیالیز نتیجه‌ای نداده 
اســت. تصمیم گیری درباره ادامــه درمان بر عهده خانــواده و تیم 
پزشــکی است و همه منتظرند تا شــاید معجزه‌ای رخ دهد. از نظر 
پزشکی، امید به بازگشت هوشیاری او نزدیک به صفر ارزیابی شده 

است اما قلبی که هنوز می تپد، هزاران دل را به تپش انداخته است.
سرنوشت غم‌انگیز صابر کاظمی یادآور این است که در پس فروغ 
ســتاره ها، انسان های آســیب پذیری قرار دارند. مسیر او از پسرکی 
چپ‌دســت و خجالتی در گنبد کاووس تا قهرمان آسیا سپس بیمار 
روی تخت بیمارستان، قصه‌ای از استعداد، سخت کوشی، بی مهری، 
خطاهــای مدیریتی و در نهایــت حادثه‌ای رازآلود اســت. امروز 
جامعه والیبال ایران یکدل شــده و برای بازگشت او دعا می کند. در 
عین حال این تراژدی باید تلنگری باشــد برای مســئولان تا امنیت 
ورزشکاران را جدی تر بگیرند، تصمیم های انضباطی معقول تر اتخاذ 
کنند و به‌ جای قربانی‌ کردن اســتعدادها از آنها حمایت کنند. اگر 
معجزه‌ای رخ دهد و صابر دوباره روی پا بایستد، بی‌شک این تجربه 
به سرمایه‌ای برای اصلاح ساختارها تبدیل خواهد شد؛ و اگر نه، یاد 
و نام او در خاطر ایرانیان با پروازهای بلندش بر تور و لبخندی که به 

دل ها امید می بخشید، زنده خواهد ماند.

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

همین دلیل با دســتور شورای عالی فضای مجازی مسدود مانده است. 
نتیجهٔٔ این سیاســت، عقب  ماندن از فناوری های روز و از دســت رفتن 
فرصت های بهبــود کیفیت اســت. علاوه بر این، سیاســت »اینترنت 
طبقاتی« یا دسترســی متفاوت برای گروه های خاص مورد انتقاد شدید 
قرار گرفته اســت. گزارش پنجم کیفیت اینترنت توضیح می‌دهد که روند 
اجرای این سیاست به شکل چرخهٔٔ معیوبی تکرار می شود: ابتدا سیاست 
محدودیت سراسری اجرا می شود سپس مردم با VPN مقاومت می‌کنند 
و این مقاومت مشــکلات امنیتی و اقتصادی ایجاد می کند و در نهایت 
دولت فقط دسترســی برخی گروه ها را آزاد می کنــد. این رویکرد نابرابر 
بی‌اعتمادی عمومی را تشــدید می کند و بــرخلاف وعده های »اقتصاد 

دیجیتال 10 درصدی در GDP« عمل می کند.

بهانه امنیت و واقعیت حملات سایبری
وزیر ارتباطات ادعا کرده، حملات ســایبری از داخل کشــور انجام 
می شود زیرا فیلترشکن ها شبکه را آلوده کرده‌اند. اما آیا فیلترینگ باعث 
کاهش حملات می شود؟ گزارش ها می گویند که در جریان جنگ بیش از 
۲۰ هزار حملهٔٔ سایبری رخ داد و بسیاری از آنها توسط گروه های خارجی 
صــورت گرفته‌اند. حتی برخی گزارش ها از هک بانک ها و ســرقت ۹۰ 
میلیــون دلار دارایی دیجیتال خبر می‌دهند. این حملات نشــان می‌دهد 
دشمنان توانسته‌اند با وجود فیلترینگ به سیستم های حساس نفوذ کنند؛ 
بنابراین ریشهٔٔ مشکل در زیرساخت های آسیب پذیر و نبود شفافیت امنیتی 
است نه استفادهٔٔ مردم از VPN. گزارش‌ها یادآوری می کنند که فیلترینگ 
به‌ جای محافظت از امنیت، کاربران را به سمت VPN  سوق داده و همین 
موضوع آلودگی شــبکه را افزایش داده است. اگر سیاست‌گذاران به  جای 
مسئول ســازی کاربران، تمرکز خود را بر تقویت زیرســاخت ها و پذیرش 
دسترســی آزاد قرار دهند، تهدیدها کاهش می یابد. واقعیت این است که 
فیلترینگ گســترده، مســدود کردن پروتکل های نوین و ایجاد »اینترنت 
طبقاتــی« نه تنها امنیــت نمی آورد بلکه به کاهش کیفیت شــبکه، زیان 

اقتصادی، فرسایش اعتماد عمومی و افزایش آلودگی شبکه می‌انجامد.
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آگهی

با همکاری شــرکت ملی نفت ایران و کمیته امداد 
امام خمینی)ره( بسته های نوشت‌افزار بین دانش آموزان 

نیازمند و کم برخوردار استان کرمانشاه توزیع شد.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رســانی شــرکت نفت 
مناطق مرکــزی ایران، شــركت بهره بــرداری نفت و گاز 
غرب به نمایندگی از شــرکت ملی نفت ایران و در آســتانه 
ســال تحصیلی جدید ۹۰۰ بســته نوشــت‌افزار را جهت 
توزیــع میان دانش آمــوزان کم برخــوردار از طریق کمیته 
امداد امــام خمینی)ره( در روســتاها و عشــایر همجوار 
مناطق عملیاتی تابعه شــرکت در اســتان کرمانشــاه اهدا 
کرد. در مراســمی که به همین مناســبت با حضور مدیران 
و رؤسا، شــرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب و مسئولان 
کمیته امداد امام خمینی)ره( اســتان کرمانشاه برگزار شد، 
تعدادی از بســته های تهیه شــده، توزیع گردید. براساس 
برنامه‌ریزی های صورت گرفته، مقرر اســت بســته‌های 
نوشت‌افزار در روستاها و عشایر همجوار مناطق عملیاتی 
تابعــه شــركت بهره برداری نفــت و گاز غرب در اســتان 
کرمانشاه شامل مناطق عملیاتی تابعه و نواحی )گیلانغرب، 
قصرشیرین، سرپل ذهاب، سومار و نفت شهر( اهدا شود. 
لازم به ذکر است، شرکت ملی نفت ایران در راستای عمل 
به مسئولیت های اجتماعی و اقدامات عام‌المنفعه خود در 
صنعت نفت و توجه ویژه در فراهم آوردن زمینه های مناسب 
تحصیل دانش آموزان در مناطق کم برخوردار، اقدام به توزیع 
بسته های نوشت‌افزار در بین دانش آموزان نیازمند از طریق 
کمیته امداد امام خمینی)ره( در روستاها و عشایر همجوار 
مناطق عملیاتی شرکت های تابعه خود می کند و در همین 
راستا ۴۵ هزار بسته نوشت‌افزار و اقلام مورد نیاز تحصیلی 
میان دانش آموزان تحت حمایت کمیته امداد توزیع شــد. 
این اقدام در جهت تقویت فرهنگ همدلی و پشــتیبانی از 
دانش آموزان نیازمند انجام گرفته و نشــانگر اهتمام شرکت 
ملی نفت ایران و شــرکت‌های تابعه به ایفای نقش مؤثر در 

توسعه اجتماعی و فرهنگی مناطق هم جوار است.

 دیدار مدیرعام شرکت گازل
استان گلستان با دادستان کل

  مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان و هیات 
همراه با حضور در محل دادســتانی کل با دادستان استان 
دیــدار و گفت‌وگو کردند. این نشســت بــا هدف تقویت 
تعاملات ســازمانی و جلــب حمایت هــای قانونی برای 
پیشــبرد پروژه های شرکت برگزار شــد. به گزارش روابط 
عمومی، مدیرعامل شــرکت گاز ضمــن تبریک انتصاب 
شایســته دادســتان  بر ضرورت افزایش ســطح تعاملات 
و همکاری هــای مؤثر میان دو دســتگاه برای تســریع در 
انجام امور تأکید کرد. در این دیدار، مدیرعامل شرکت گاز 
گزارشی تفصیلی از اقدامات انجام شده در سطح استان ارائه 
داد و خواستار تعامل و همکاری ویژه دادستانی در دو حوزه 
کلیدی مدیریت ناترازی گاز و تســریع در وصول مطالبات 
معوق شد. ایشــان همچنین درخواست هایی درخصوص 
تسریع در صدور مجوزهای لازم برای پروژه های توسعه‌ای 
در مناطق محروم، گازرســانی به نقاط جمعیتی خارج از 
بافت، پروژه های محرومیت‌زدایی، منطقه آزاد و پتروشیمی 
همچنین اعمال قانــون قاطعانه در زمینه وصول مطالبات 
معوق مطرح کرد. دادســتان استان ضمن خوشامدگویی با 
اشاره به خدمات گسترده نظام جمهوری اسلامی ایران در 
طول ۴۷ سال گذشته، به ویژه به اقشار آسیب پذیر جامعه، 
بر رویکرد عدالت محور تأکید کرد. دادســتان اظهار کرد: 
»تعرفه هــای اعلامی باید با نگاه به قشــر ضعیف جامعه 
برنامه‌ریزی شــود و توسعه گازرســانی در مناطق ضعیف 
و محروم در اولویت قرار گیــرد«. وی با تأکید بر افزایش 
ســطح همکاری ها در جهت تسهیل امور شرکت گاز قول 
مســاعد داد و افزود: »جهت همکاری و کمک به شرکت 
گاز، لیست صنایع و مناطقی که در زمینه صدور مجوزها یا 
سایر مسائل قانونی با مشکل مواجه هستند برای دادستانی 
ارســال شــود تا اقدامات لازم برنامه‌ریزی و اجرا شود«. 
همچنین دادســتان تأکید کرد که در فصل ســرد سال و در 
زمان افت احتمالی فشــار گاز، تدابیــر لازم باید با درایت 

اتخاذ تا کمترین هزینه و تبعات متوجه مردم شود.

گزارش ویژه

توزیع بسته های نوشت افزار
 بین دانش آموزان کم برخوردار 

استان کرمانشاه


